تست 


خاطاهات وروت 
سبقی کتاب خیرولو موسسه 
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زرط سا صراستیی 


د اطلاعانواوکلتوروزاریت میا در تا رل مت 
و لعرویعللم2م 
ت#صسارس وکا رولروی 


آثر : فربد لاندر تر جمة : علی شرف 
ملظ سا ۱ 0 
۰4۵ 


مِ ] ادمشساو] ت‌‌ سپقی 


میزا ن ۱۳۵۰ 


پیشگفهعا ر 


های غربی جلب کرده بود . زبسرانگارش و تصاوبر آن متوحه عسده 


داده نشده دون . 


ا هاهاع 
ُ 


ابن مشعل نورانی راء که در آن‌سوی‌حبان »در ماورای بحر ماو 
بیابان های بی پابان » درشررستان کاخپای آسمان سا ء بافتخار بسکی 
از دزرگترین ر هنما بان شربت » برافرو ختنه اند» 

بخرابه های د هشت آ فرین» بدرود بوار فرو رسخته اختاه نگستاه 


خاموشان وشبستان فرا مو شان.یعنی به بلخ» ارمغان می کنم. 


بغداد» سئلة ۱۳۵ ش‌ 


معنرت مپنمم 


ی ساسا ت تاي رتات ستا س رس را عاص هس سس اه وا مه یارس سس سس اج سید رتست وم سس سوت 


مردمان‌کریم عذر راپذیرا میشوند . اینرابه‌سببی میکویم که میترسم » میاداباوجود سعی 
ودقتی که بقدر توان دراهتمام این کتاب‌بکاربرده‌ام » بازهم آنطوریکه توقع بود وشایستة‌چنین 
آثار گزیده میباشد » موفق نشدء بائسم ۱ 

التجا آنکه : استادمحترم خلیلی‌ودانشمندانمحترم مجلس بزرگداشت حضرت حکیم‌سنائی 
نارسائی مرا بخشایند مردمان‌کریم عذر راپذیراشده قبول‌مینه‌یند. غ» حضرتکوشان 


سست میس ریب وت تسس اهروت مسر وا س سس اسسس صص اس وی و ای یساس وت ریخ ری ریس ات یس ی .سای سک سا ی و و سس سس سس سوب سرت سا ی سس ال اج یال نمی اد 


بذا م دای بو رگ ذو ادا 


در ار ,تال ۰۱ میا د ی‌موافق بسا ل۱۳۵۵ شمار گر دش 
(شنمس» از هچر ت محمد ی (ص) حکومت جممور ی وطن عزیز م 
افغانستا ن مرا موف گردانید تادر کنفر انسس و زرا ی خار حه کشور 
دای‌اسلامی درشسرر استا نبول انماز گردم. 

دز ان تس ریا تیان بسا ن‌افزا رساله‌یی بمن دادند بز بان 


ادتلسیتی دنام «( در رشمان 9 جاأن» . 


۲ در وبشان حرخان 


این کتاب را دانشمند امریکا بی‌ازا فرد لاندر که دلداد کی و عشق 
وی‌بحضرت‌مو لینا از خلالکلما تش‌پیدا است‌نوشته ورساه ایست شسه 
دسبرء اهل انتقاد و تحقیق »بل به سر بره ارات ارادت و تسلیم : 

آن ار مغان عارفانر! جو ن‌ حرزحان با خود به بغداد آور دم. 

طر از تکار ش آن دانشمند شرق‌شن س جذان گرم وگیراه شور 
انکین و شیوا بود که آنرا برا ی‌تو حه جوا نان همو طن خنود بته 
علاقمند ی اهل دل تیکی ازبزر گان مأسو دمند یافتم ءویمجرد زرسیدن 
شیر جنید و منصور » آثرا بب4دانشمند هموطنم حاج علی شر یف 
متر حم سفار ت سیردم که آ نرانزدمن دز بان دری سخواند . هر جته 
متر جم بز بان می آورد» من وتا ن لحظه شتا با ی رخا مه می سیرد م. 
صرف‌نظر از هر نقدی و تعلیفی . 

ابنك تر حمةٌ فصلی جند از ۲ ن‌رساله . واز تر جمه قسمت دیگر که 
هن سور اک ی 9 شنبوا ای سود شرفت نی اهنت 

سس آن اورا ق گر بد ه و بر گر دا نده دری: را شا غلی محمد 
معصوم ننکیا لیر که در امریکا د ررشته ادییات انکلیسی تحصیسل 
نموده) خواند. وطرفه این اسست که‌بااصل موافق یافت . 

پس بلاشك هادی من د راین‌طریق بر کات رو حانیت با میمنت 
حضرت خداوند گاربلخ بود و رنه‌در راهی بدین دشوار ی وذبانی با 
همه ناشناسی صعب بود که نوا ی نوازشگ حان حنین اسان ا زپردءه 
حف! حلوه افروز ظپود گردد. 

از حاج علی شریف ۰ منت‌پذیرم که توا نست آن معانی آسمم نیزا 
تا نوشته ازراه زیان بخا مه ان ناتوان انتقال داد . 

امیدوار م حوانا ن رو شنفکسرما بادیدن این کتاپ ءبه خواند ن 
ی هر یل ار ینوی ,معنوی‌واشعار شور آفر ین دیوا ان شمسس 
ردا زند وکسی ما را نگو بسد:آنچه خود داشت زبیگا نه تمنی 
مي کرد ... 


بارشاد مولیدا ۰ شماید. بدلی‌راهی‌باز کند 


باز آ!باز آ!هرانجه هستی‌باز ۲۲ 
کر کافرو رندو بت پرستی بازا ! 
این درکة ما درگة نو میدی‌نیست 
صبد بار اگر تو به شکستی ازا: 


مولینا حلال الدین (بلخی) رو می 
سر ور ۱۲۰۷ ۱ ۱۲۷۲۱۲۱۷ 


سخی از فرید الد ین عطار: 
شمع حان های عاشقا نشس را 


نور بخشس جپان همی یام ! 


اگر مصس ت‌‌ ۳ دا تشت مقر و نسمت جمع درو‌شان رابجو / دوستی این 
طایفه کلید بپشت است_ » حا متةآنبا جز رقعه بر رقعه دو خته یست 


هو! و هوس دنا وی ازرا هشان نمی برد . 


در سر دمین مشر ق» درروستای محقر »بیشه‌وری در دکان‌مختصرش 
در رانو نشسته نود ی دست‌جپ از پشمی که بر بالای سر ش داشت 
رشته می کرد و آثرا سخت تا فته دادست راست بدوك بر کت هسسو, 
یجید , پیوسته بأین عمل‌می برداحت و هر بار که با دستر است 
رشته رامی حر خاند آهسته منگفت: ‏ لالهالا الله . 


۹ دروشان حرخان 

یا ند هر حر کتشس منظم می‌بود»وز نه رشتنه می گس تست تا 
گزیر باید کره می ند واز سر نوبکار می پرداخت 

بیر مرد بحضور و آگا صسسي‌ صرورت دارد که رشته نکسند . 

اینست بیداری » اینست ژندگی 
تصوف : 

یعنی ما دام الحیا ت آگاه بود ن 

بعنی بیدار ی عالی تر از سطح عادی ما 

پيشه ور رو شند ل این رو شش را فر ز ند ان بت موحت تام تاه 
(درو شس) که می کو دند بر حمه لفظی آن (آاستانة‌در اسست ) ۵ زار نان 
ترکی و عربی بپمین مفبو م قبول‌شده : 


درو شس ات که در ا ۳ نة دور باشد ِ 
صمو فی : 


7 هر حبی بر آنند که کلمه(صوفی) ازصوف که در عر ی بمفپوم بشنیم 
است گر فته شده و پیکر خجسته صوفیا ن را می بوشد . 

وبعضی آنر ا از کلمة بو نانی «سو فو س» دمعنی حکمت مشق 
دا ند . 


۱ دص 
ژ اه 1 2 ۱ 


چا » 
میب ۱ 
: ۷ 
۱ # ی 9 


در رسایل اخوان الصفاء مي‌خوانيم : 
چم مشاأبه‌زمین اففتتم مت »ءاستجخوان حون کوه , مغر معد ست 
شم بحر . روده دریا . رت هاحوی, گو شت خاكد و گل » مو ی 
اه سرام مو زمیسین حا صسل خی , آنحا که مو نروید زهسن 
شوره . ارس نا قدم‌ولابت بر از حمعیت . پشت ناحبه مترو ء 


یت میت منوت سیب منییصور نتوین تست او مس ات روص یج سس نموه ی سج ونیم اج مت تس وم نیت خی مایت سوه سم مس وس رو اصاامی مینست تا با لس در ی 7 اد نیمسای در ٩‏ ماو سم باستحا یاس اد جع هار جع دص میلست یت وس سوسیا و ال اک با اهر ای رود و وا رای و دموا وید 


۸ درویشان جرخان 
بیشی رو آفتاب برآمد ءعقب آفتاب نشست , زاست جنوتب ء بت 
شمال » نفس اد » کلمه رعد »آواز تندر. خنده فروغ ماه. اشسك 
باران .اندوه تاریکی» خواب مر کث, بیدار ی حیا ت.» ایام صبا بمپار » 
حوانی تاستان .کپو لت تير ماه.پیری زمستان . حرکات وافنصا ل 
گردش وحرخ اختران» زادن طلوع‌سیارات » مرک وغیاب افو ل 
رن 
۴ ‌# 

حضور وبیدا ری» هرچه را دراین‌جپان‌غیرمر ثیست مر بی‌میگرداند. 

مگر اشیای که از آن نیمه دبدارمی کنیم . 

هدف دروشس آنست که چشم دل رایکشاید تانا متنا هی را در 
ابدیت تماشا کند . خود را از بند خواهشممای آلودهُ دنیای دون برهاند 
و بخدای باك برساند ۳ مزا ب‌انتقال انوار المبی گردد 

فرزند آد می جر به‌سج‌اده بر نده. (قالیحه سلیمانی) دل داده؛ 
اورایکحا می شتا دك: ٩‏ 

بسر زمین خیال يا بجپانی‌فراتر از هستی وی آنجا که هر کسس در 
آن از آستا تشون باطن و آزاد ی کامل بر حور دار است . 

شیخ فر یبد الدین عطار ء د ر «تذکرة الاو لبا»ه در بیان حال‌رابعه 
بصریه میگو ید : 

وقتی در فصل بپار ۰ رایعه در خانه شدءوسر فروبرد . 

خادمه گفت : 

شیاه زر سین ۱ تا صنم بینی ! 

_رایعه گفت : 

نو باری در آی تا صا تسسع بینی ! 

«شغلتنی مشاهده الصانع. عن‌مطالعه المصنو ع !» 

مولانا در دفتر حبارممت ي‌حکابه می کند : 


صوفی اي در با غ از بر کشاد 
صو فیا نه رو ی برزا نو نما د 
پس فرورفت‌او بخود اندر نغو ل 
شدملول از صورت‌خوانش, فضول 
که .دجه حسیی آخر؟ا ندررز نگ ! 
این درحتان سس و آثار حضر! 
امر حق یشنو که گفته است:«ا نظر و ا» 
سوی این آثار ر حمت آر 9 
گفت:آارش دلست. ای‌بوالپوس! 
آن‌برون آثار آثار ست ویس ۲ 
داغیا وسبز ه ها در عین حان 
بر برون عکسش‌چودر آب روا ن 
داغمسا و هبوه ها اندر دلست 
عکسن لطف ان بر ین آب‌و گل اسمت 
بحود و انکر بستن ار اسبر ا زر کنجننه ادست که ما د رات و فست 
برانل می خسیيم و زند کی داریم.این‌راز ها از لابلای زنجیر تصو ف 
انتقا ل افته . 
شیخ نقشبندی (نجم الدین ) ؟ گفته 
در هر جا ستی هیچج‌جانیستی‌وجون یکحا ستی همه جاستی 
شیح مظفر ۰ پیشوا ی‌دروشان «خلو تبه» استاننو ل در وصسف 
تارو بود این قالیحه سحار پر معنی ذگر حق جنین گو ید : 
«ما «ذ کر » حق می کنیم که - جشم دل حو درا نکسا پم . همم این‌است 
که بادیدة دل باید دید نه با ۳ اگر توا نی با دیدة دل نگری» 
همه این مردمان واین اشسسساء راحواهی شناخت . بمپنای دید ن‌تو 
به وسعت عدسه يك تلسکو ب‌خواهد بود 


۱ 7 دجم حمر یی 0 جنم مد ری تف‌ون ‏ ؛0 او ۵ وان تست 


ک 


ما 


,۱۷ دروشان حرخان 

حبوان لبز سرو حشسم وبینی و عضله و بوست و کوشت اراد هن 
همه اشباء بك گو نه آید , تفاوت‌در آنست که تو بادیدة دل نگر ی. 

اگر دا دیده دل بینی سر تا سر کایذات در برایر دیدکا وْتو باز می 
داشد ۰(« 

انسان خود قالیحه سحار پر نده‌است .۰ 

استعداد پرواز بر فراز اشبا ای ان قا لیحه رانعمیل می تك 

این استت وال عبوز عیسی بی‌روی‌آب. این است -دمی. 45 یعمجس 
اسلا (ص) را از مکه به مس‌جداقصی واز مسحد اقصی به آسما ن 
ها پرواز داد 


مه 


ان ی توت تیم بر هیر ری هم 
کر خا کی دمابان در دج ۱ 

مو لانا باری خاطر شا ن نموده: 

مرغ هوا اکر چه به اما ها ها وت ام لا امه بر 3ار 
می اند ووار سته می شود. 

درویشس آزادی خودرا بدا ن‌گونه می آزمابد شاید درو پشسس 
ات ام شود ام دو عسست حیات او حلال خاص حو اهید شنت 

وی می تا ای ها ؟ ی خونسر | ها ین کید دیاین و ۳ 

درا از علاق واند شه صمای‌حمان فارغ لردا ند 
درو شی حعا بت کند ازئسخشی که دمحست ات معر و ف دود 
شیخ عبا بشس را نرديك خانقاه‌برروی امواج در يا می گستر د و 
بان می. تست وا هر عجا که فلشین هی حواستت "هی "رفت : 

شاعر صو فی شیح سعد ی در دوستان داستت ی دارد که درو شس 


۵ 
0 


سل تست ان روری سح ده حوداز اب ور 1 
۳ شمسح دانای مر شید «شمپات) دواند رر فرهوده در فاص اس 
ف‌ 


سلوك صو في ذکر است پعضي راز ۷۱ اثئله. صو غنبا؟ نی ایسه 


مر کت‌را در ۱ رو یرو را ینند تتبا ۳ اثله می 0 
تا در دم وابسین برد ل و زبان‌آن ها فقط نام خدا باشد . 

رن ما هه سا ار هی اي در آن 
دیده می شود در طرز و روش ‌احرای د است. . 

اتت نسنت اس تست 

عاوم انسا نی را دا نسد ان می آموزد. حم ب ص ف و منتظم در 
قران است که مومن رابازر گا نی و بیح وشرااز اد خدایاز نمی دارد. 

یکی از فر قه های مپم‌و مشپورصوفیه بنام مولو به با درویشا ن 
دوار (حرخان) بیمن و جود مو لیناحلال الدین وجود آمد. مو لتارادز 
دکی ار مراحل ز ند کی در اثر دیدار درو بشی آوار ه وزنده بو شس 
(شمس تبریزی) تحو لی نصیب افناد که مرکز اهتمام وتجلیاتشس 
ازعقل به قلب انتقال یافت . 

معلو مات ما راجم به شمسی‌اند کست اما این قدر میدانیم که‌وی 
بکروه اخیار منسو ب بود که د راعماق دل ها راه داشتند و از ین 
طریق بجا یی می رسیدند که‌موقف کلام قدیم است . 

5 موقی راجنن ستوده: 

آحا آواز ی بلند است نه | زدرود نه اریرو دنه از راست به‌از 
سب نه از قفا 4 از. پیش نبه ازنرود نه از فراز نه از خاور نت4 
از ی ختی. ازعتا ِ" تست تست تا دنسسعت. انسین ستت. حافه یت 
شسبه آن ها تیست . . 

پسن از کجا ست ؟ 

از حای که تو آنرا می جوسی‌به آنحا برگرد! که خدا آنجا 


سان ی ای ج خ سس تسوت ناسوت نوس ره رو و سر میت تست طاتدوی تو موی سور بت رای نت سم مسا مه 


۱۲ درویشان جر جان 


آنجا که ما هی بیقرار . دور ازآب » برا ی زندکی آپ می یاسد 

آنحا که موسی فرو غ السی‌دا دیده 

آنج. موه قدر ت ءی رسد 

آنجا که سنکث گو هر می شود 

آنجا که نا مسلمان نیز با اندوه‌و نیاز در آن رو می آرد 

آنجا که مرد م هنگا می کهغمکدة جمان را دیار اشك می‌دانند 
تدان ام هی در ند 

آنحا ی مارد که وصف آن در توان مانیست 

آ بحا که حتی زندیق از پندا رخود دست می کشضد 

استاد دصو ف‌ حضر ٩‏ ت عناست خان (متو لد ۱۸۸۲ در هند) نکار نده 
«پیام صو فیان » راجع بشمس وید 

تسس تسا دای نا ۳ بودار روحی که کاملا شود آلمپی زار دز 
یافتن بمشد. راد ۳3 دی ادن سخن رالا بت می هد که : 

ادراف حشفت ان عتر الفتا ۰ ظ نلتدا است. : 

مر دم گو نند وی حالت مستی‌رادر بافته بود. اعاعن گو دم : 

مستی اصلا خودش بود » حتی‌تا امروز برای جو یندگا ن حقیقت 
الفاظس نشه آفر بنست . 

دبوان شمس تبریز ی محتو ی بردو هزار و بنجصد غزل با 
شکو هست و دارا ی جو ش آ ن‌احساسا تست که حیاات طبیعصی 
کويندة آنرا از سطح حیاات عا دی‌عالی تر ارائه می کند . 

دیوان و مثنو ی مولانا درسحیه‌وطرز جندا ن متفاو تست که‌انسان 
سك می افتد مبا دا شمسی آن زاسروده باشد . 

درفطرت مولانا انسجا م مکمل‌زندگی موجود بود . 

وی‌بطور کا مل از مردی‌نمایندگی‌میکرد که تماما در جریا ن حیات 


آراه سلوق ‏ ۲۳ 


او پدر بود . شو هر سود , استاد دار العلم بود تمام‌پپلو های 
حیات را درو جود يگانة خود درمی آمیخت 

زندگا نیشس سراسر معا رز قالمی وف ات هی شک اه مه 
بود. تب وتلاشی له آلار حداو ندی درآن پیوسته متحلی می شد 

او در قلب و حد ت راه بافته نکتا بینی را با د جشم سل 
لرده بود . 

ار حه قبل از آنکه مسا د ی‌تصوف ر اسلام) شنا خته گر دد 
دردانی بودند که عمری در آن بسر برده اند اماطریقه هأای مرو ف 
تصوف امروز . در عصر پیغمسر اسلام(ص)پایه گذ ار ی شده . 

در خرزا ان سا ل(۲ 6۲ پیا مبر اسلام از مکه زاد کام‌خود , جانب 
مدینه که دود صد میل طرف شمال آن‌واقعیست هجر ت نمود . 

شیر ی که بنای اسلام پیشتردر آن ظاهر کر دید. مسلما نان این 
دور را بنام هجر ت و بحیث آغا زعصر محمد ی پذیر فتند . 

دستور ححسته اسلام قر آنست که حضر ات محمد سور ,سور ه 
تر‌ود امد . 

هربك‌از این سور مٌ ها بمرا حل خاص ز ند کی و ی ار تباط دارد و به 
بستم اثله الر حمن الر حیم» آغاز می‌ شود . 

نخستین سور ء قر آن فاتحه نامیده شده و درویشان آنر! تلاوت 
و 

«ستاأیشی حدای را . پرورد گار حمپا نمانبخشسا بنده مپر‌دان». بادشاه 
روز داودی » ۶ یی که ترا مستی پرستيم ۰ ازتو پناه می جویيم 
را زاست مارا رهنمو نی کن! 
راه ای که زر حمست نو دی آن سب فرود اهر وا وا عضب رادر 
دافته اند . نه کمراهان .» 

تصوف حنبه مر مور را زاسلام است. مقصود ازآن اتصال مستقیم 


0 بمب مه میب خت میم 


بمعر فت آلپیست .سلسله‌عرفان بحضرت پیا مبر (ص) منتبی مسی 
شود 

ای نشتنا که اش معار ف بکتابت درنیا مده واز دهانی ید ها نی 
منتقل گردید ه . 

طرق‌تصو ف اساسا سس تست حش مه قرآن می رسد و اکش فری 
صو فیه هست که مبتد ی مبا د ی‌آن‌را بوسیله ارا دت بشیخ فرا می 


و یحو سس ۱ 


گرد و آن بیعت و پیمان اطا عت به شیخ است . 

تکر ار ذکر و دست داد ن ۱ زمختصا ت مراسم آنست . 

درقر آن محید ( سورهة فشح آیه دهم حزع سا مده :( ان الذین 
ببایعو دك ..۰) 

رآنانخه تتو بعیت می کنندد .در حققت بخدا بیعت کرده اند .دست 
خدا بالاتر از دست آنل هاست هر که پیمانل شکند در حقیقت بز یان 
حود اوست . 


آنخه به پیمانل حدا (ج) وفا دار باشد یا و بای ترا ۲ 


مه 
دهك ».۰ 

پیکر انسا ان در نگاه صو ی معید خداست. .۰ اتقو این عر نی 
تابو سست که درآن آرا منفس و سسشمند آض فر از بافته ۳ ورشص 
در نخه و خانقاه در ویضان . برای تطمریر این تابو نست. 

در قرن سیزد هم سیحسی »محمود شبستر ای در گلشن 


ی 
۰ ۰ ٍ ۰ ,۳ هه ۲ ۰ 1 
جو بو سروب سوی از در ا رد ده‌دو ستو جما 1 حجود نما دك 


رهنکا می که مو سمی (ع( ندرحت فر ور نده زر سدبك بنام یی در داد رل . 
دای مو سی (ع) را ستي کهمن خدای توام . تعلینت را بدر لن. 


راه سلو لك 


۱۵ 


ات 


مر ایمنه ثر دره‌ادی مقد س حوامی باشی ۰« 

موسی (ع) باصطلاح صو ی بفناو صل‌شتد ۰ یعنی بمجو 
مطلق در رای حق المقین . یه منز ی که بقا دعنی هستی‌جاودان 
وا ار دهد یی دارد ‏ 

علم: نعلین دم دو «ری از جبانو تفرب/به آفرید. کار است از زین 
جاست که چون دروینس بمسجدو خانقا » می آید آن را ازپا بدر می 
کند . درویشس و قتی سرا وا رورود بخا نه خدارج) يا حجله‌نغمات 
آسمانی می شود که علایق ان جمپان را برو ن در گذارد . 

در دفتر سو م مثنو ی معنو ی» دربیان حال یکی ازنيك بختان 
مسکو یبد : 

همحو موسی دود آن‌مسعود بیخت کانشی د و سويی آن در حخت 
حون عذا بت ها برو موفور بو د نار می تلد اسشتت 3 آن حود نور بود 
مولانا در دیوان شمس بر موده‌است : 

موسی چو بدید تا کپ نی ازسو ی در خت آن ضیاء ر ۱ 

گفتا که : ز جستجو ی رستم جون یافتم این چنین عطار را 

گفت: ای موسی سفر ر ها کن از دست بیفکن آن عص. را 

آن دم » موسی ز دل برون کرد همسایه و خویشی و آشنا را 

«اخلع نعليك » این بود این کز هردو جپان بر ولا زر ۱ 

(در بیت اخیر «ببر» یمتی قطع کن, امر بریدن ) 

منصور حلاج هی گفت : 

اذا استو لی الحق علی قلب . اخلاه عن غیره . 

بعنی جو ن خداوند (ج) دلی رافرا گیرد » آنرا از هرجه‌جزاوست 
(-بی وت . و حون ننده یی رادوسمت بر کیرد ۰ دیگر نند کان را بازارش 
در انگیزد » تا بنده باو پنا هنده شود . پدیر فته و مقبل گردد ! 

(بسست این عبارت هااين خیال‌ها این‌مجاز ها سو ختن می خواهم 


۹ درویشان جچرخان 


ما ما قاس ال اه ات پیب س ‏ سو سیمو با سیب مر مو ید ویس وس یس یمرو بر یوت وی طسو موم و وروت ی سوت ی 


سو ختن ۰ سو حتن) 

این سخن مولانا . سرایا ی لو هر هستی‌مارا تکان می دهد و 
موسی (ع)آن مخلو نی بر هنه پارامجسد می نماید که قالب و ی از 
فر و غ آلمبی لرزا نست 

عطار می کوید : رابعه بصری .آن صو فی بزرکك و آن بانو ی 
پا کیز ه هنخا م حج جون چشسمش بجمال کعبه رو شن شد 

فزباد بر آورد : 

د مرا رب الست می با ند ۱ پیت جکنم ۰ 

ابو حا مد غزالی می نگارد : 

« از کمال و جلال وی هیسچافریده آگاه نیست : جزو ی .هیچ 
کسس را به حقیقت معر فت وی راه‌نیست . غایت عقل » در مبا دی 
اشراق جلال وی حیر ت است ...نصیب همه جشم هاء از ملاحظا ت 
حمال. دات وی عیبر نی اسنست‌همه آلار قدرن او ست .همه اسواز 
عطمت اوشت .. "همه بدایع‌و غرایپ حدمت او ست . همه بر و حمال 
جشبر ٩ات‏ او سنت . همه از ست »و همه بدوست. . تلکه خود اوست. ۰ 
که هیچ چیز ی را ء. جزو ی.هستی بحقدقفت نیست ۰ بلکه هستی همه 
چیز ها . پرتو نور هستی اوست».(آغاز «لیمیای سعادت؛) 

دولینا در مثنوی دلدا ده معنای نور گردید ه بیان می کند که نو ر 
است زنکپا راآشکار می کند و درشب رنکمهای سرخ » سبن,ارغوانی 
از نظر مخفیست 

نور بوسیله ظلمت شنا خته می‌شود . اشیای نپان از اضدا د 
روشس می کردد اما 

ور حق رانیست صدی‌دروحود تایه ضداورا توان ییدا نمود 

در دفتر پنجم‌مثنوی آمده اشت: نوی له غذای جانست غذای جستم 
اولیاست . تاآنکه جسم یار شو دجان را » 


راه سلولٌ ۱۷ 


مولانا , در دفتر او ل مثنو ی‌معنوی .می فر ماید : 

گنج مخفی بد زپری جاك کر د خالد را تابان تر از افلاكد کرد 

مولا نا در دفتر چار م مثنو ی‌چنین عنوا ن میدهد : 

«... واین اشار ه است » به‌آن حدیت قد سی که خدای به پیا مس 
(ص) فر مود : 

کنت کنزا مخفبا فا حببت ا داعرف فخلقت حلقا ...» 

(یعنی گنج پنهان بودم خواسنم شناخته شوم و خلق راآفریدم ...) 

علم از هه اف ان منت ۸ علمی که ره دلب تعلق فات ۰ تن ات عم 
را که عقل از ادراد آن عاحجن است نخست باید آثرا انسا ان از راغ دل 
نشناسد. . 

۳1 ابن نص‌را به‌تر تیب وانگریم يك راز مبر هن می شود که : 

معرو ف » محبوب » او »من 

عشق موقف دایرو ی دارد » اول او عاشسی .انشا نی شنت نا شتا ان 
تواند عاشق وی کر دد . 

اسان . صور ٩‏ ت خاص‌اوست. 

فا دا سویته و نفخت فیه من‌روحی. 

بسن جون اورا برایر سا حصم ی ددیرد. ۱ ِ یه 
و ۶ ۶ 

سس در همه کایتا ث‌ تنریساآدمسیت که استعداد اثر 2 باد 
در اوبننت:..: 

از این جاست که مقصسد ۱ زآفر ینش تکمیل عشق است عاشق 
نخستین حود اوست . او دا و دراگفت : 

ای داود ! کاش بدا سمتی که‌تا کحا محبت من تست به ات | رد 
محبت آن ها سبت یمن افزو نتراست ؟ 

آن عشق حقیقی را که مو لمنادر آغاز مثنوی معنوی شر حمیدهد 
عشق با معر فت است , 


۱۸ دروشان جر خان 

رسرمن ازئاله من دور یست ليك جشم‌و گوش‌راآن نوز نیست 

تن ز جان و جان ز تن‌مستورنیست لك تس را دید جان‌دستورنیست 

حتی این حاكد و آب 3 سس که در نظر م مرده اند در بشسگاه خدا 
زنده و فر مانب اراد ویند ) 

شیخ « مظفر» پیشوا ی‌درویشان نو تی در این او اخر گفته 

«دورا ان حکمت بیایان زرسید .۰ یت عشق است .» 

عشق بدو ن معر فت بگمراهی‌می کشد بسر زمین اختلا فو بی 
حاصلی انتقا ل می یابد مانند آن آب که مسیر ش راگم کندوبصحرا! 
آواره گردد.داید عشق صو فسسی‌رهنمون سو ی خدا باشد , واین 
جز بمعر فت آلمپی میسر نکردد 

صو فی کو دد 


حدا را . حستجوی خود بدا دتوانی 9 اما نس به حخستجو ش 
نماشی ود ی حود را سنو نمایان نمی کند دماز صو 9 6 نماز معر فت 
است وی شرم مبدارد که از خدذاحبزی بخواهد 

صمو نی ره دصب کا هنت .دحه غد! با شید حه ساشد هر دو ننکوست 
اگر حا مه نباشد حه باك. 

وی با ملك قناعت از سلطا ن‌بزر کتر ست. با لین حا مه 
سا یه در ختی ۰ از همه توانگران عالم غنی تر است . 
توانگر که همه حپان زادراختمار داشته باشد باز هم نماز مد 1 
اخشت ۰ 
آنست ۰ اومی تواند ناقو ت حضوردل سنکث رایشکا فد 

نودو ره اسمای تحت تاو در ورد کار در کب و شنت صو ی 


.+ چو 


سچت و مس سل و رف رات 


دور مصر | 2 هر 19 ۳3 ی (متنوی معنوی) مولانا حطی اسست 


راه سلو لك ۱۹ 


9 روان های بسی شمار رافروغ بخشو ده . 

مو لا نا" در اسلوب ساده در حلال‌داستان های آموز ند مه حود قانون 
زر ند تی را شر ح اه 

ابن اسئو ب متالر از شیسخ‌عطار است . 

مولانا نی را که از نیستا ن‌بر‌بده شده رمز انسا ن قرار داده. 
مانند رمز نعلین موسی ۰ آواره کرد کر خالد. 

حضبر ٩ات‏ عنایت حان . اندر یاپ‌نی مو لینا که رمز معنی انستا نست 
چنین گو ید : 

«مولینا چه زیبا تصو بر کر ده‌؟وی خواسته علت دلربایی نوای نی 
راشر ح دهد . که : 

اولا نی از سباقه جدا شده بانگاه قلیشن شر حه شر حه گردید ه و 
این سورا ح‌ادلش راشکستهود نب له آغاز کر ده 

نی نواز را از اهنکث حانکدا ز منظور ست 

وقتی که نی به نیستی می‌گراید نواز شگر آنرا در می داردوآهنگت 
خودرا در آن می نوازد . 

اما اگر هنوز نشا نی از چیز ی‌درآن باشد نواز شکر از آن کار نمی 
و۵ 

كت سس نی بر لبان بیعمتر (ص) است و از آن سر دیگر آواز عالسم 
بالا شنیده می شود . خدا نه تنپایا پیغمیر و آمو رل و 
می راند نلکه دا همه حرف می زند 

هر جا دلیست بکو ش آن سخن‌میگو ید : 

دود هان داریم گو یا همچو نی بيکد هان پنببا نست در لسرای وی 

اما هر دل را دارای ادراك ۲ ل نسست. 

صدابشس از ر عد غر بو ند وترو نورش از خورشید فروز انسر 


۳ دروشان جر خان 


کو کو ش شنوا و دید سنا 1 

محر اد می ادن برده رب! که | ژ بندار حود یدید آورد ه دردرد نت 
انر! دید ه و شنیده تواند . 

منر خود نی شود نا نواز شک خدا (ج) آهنکث او رنیو س را در 


سر | دد فِ دلن شیر تم تا ر 2 دز رات 4 


ادن انیت را ز نان ِ که ی( رنه حد | (( در چام 
سل (( به محمد «رص» فسات م سالام است بدین‌حرت اتیت :۸3 دین 
> تمه رص) نت ح اسلام شننا جشه شنده به بنام دس محمد ی 

محمد (ص) وسیلتی نود که حقانیت در رسالت او ظا هر شد . 

.نان اصیل مو لسن تا اعمای ثلت نود می د و بر روح شاعر 
۳ 8 ۳1 د رده ی مسنوق سعفر ‏ یه دا لا سسوی اسر 9 حشمه 
مجو ب ۰ گرحه حباأت مو لا ۳ مثال تامل !ود ار اشتبای ی ت تست 
شست سوی اصل اما ر مز روحانی ی :حصو ص بعصر مو ۳ سست 
(بلکه پیش از آن نیز بوده )جنان له دریکی ازانسا نه های باستا نی 
حین ار تبخستین بعمه ی سجن رادده میله: ۰) کو با نو از ی 
جرن بار اول بفاصله دد دو ا نطنیتن در ری ص دی سور ا حمباأ تعسبه دمو د 2 
نود وی در آن هنکا 0 احترا عشفه ‌ 

دز استاطسن هندی سر صور ت ل من 0 عشق در حال توا ختن 

المپی رو حود ی در آخته و سراها ی حستی اف را فا 

ی کیرد 
تِ دخستین قلت است. درد مانمی شده و به نی تمد بل گر دید ۵ 
0 له عشق آن رابنو | در " آرد ۰جمو سک را و مشب وت 4 
سا را حمپای تست 


۳ 1 ۰ ۳ ۰ 8 ۳ لِ ۰ ۱ ۰ 
۳ ۴ هش هر 1 ۱ اهر ری و ۰ در گر هی د, ۱ با 5 ی ات و ۹ ۱ ,لت مره و 
:۲ ۷ ت 1 ب ی 


راه سبلو لٌ ت ۳۱ 


ثرا دی ای محلی سب رد: 


۳ . سری از اسر ارصو فی مرعت: اسنت و ان ان ات 
دو سیله تکرار هی رلاا له) همه خو اهتسس یار قدب محجو می شود و 
بجای ان‌عشق خدا ر الاالله) استقرارمی یاید . 
دِ یا حلاص ست. له ماسوی الله همه در امو ۳ تر د.د 
درز دش دواد (حر خان) مکسررذکر می کند و قلب را از ماسوی 
الله‌باك می تر داند ودر مستسی‌انفا س قدسی وی بر قص می اند 
رو می با ارشادا ت جپانی سلطان‌عشق گردید در بر لنم‌حا ت 
واپسین دفته بود 
روز عر کت جو تا بوت من‌روان‌باشد 
مان‌می ٩‏ مرا درداین جین با شسسد 
حناز ه ام جو ببینی » مخو :فراق‌فرا ف 
مرا وصال ماد فا ار همست تاه 
ثرا غرو بت نماید بو لی شرو ق‌ ود 
لحد چسوحبس نماید . حلاص جان باشد 
دام دانه فرو ر فت در ژمین که نه رست ۶ 
جرابدانه انسانت این گمان با شتد ؟ 
سبر د ن بیکر مو لنثا بخ اس اب لا شبن داب میت ات 0 
در قلب عر فاء ثمر مبدهد . 
ستخنا ن مولمنا دلن کراتآسمانی ودر گنج ی عستی .ای سود 
دید یا 1 ی مه 49 با که عمل دافتن ‌قالیجه سحا ر 
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۳ انحام داد و راز آنرا بمردم قاس 3 دسر دا می نبه می بنها شستند 


زمسن هموار است . 
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۱ و و دج داد ند اد ای ت 
با( اد دهد 


دج دج دج ند دج ۰ 2 اد دود مد دی 


اج و دج دج دج دج دج و دج دج دا ی ۳ دفصطصطط(صصصدد و۶ 


لوحیست درداخل گند حفضسرت:ولینا 


موزيم مو لینا در قونیه 


۳۲ درویشان جرخان 


مولینا سوال 3 ۱ بل « ۳ 


شبی سه صد دانشمند در | مالبلاد بلخ فر شته یی را بخوا ب 
دیدند . که دست زراست بپاعالدین‌ولد راگن فته بلند کرد ووی را به 
لقب رو حانی ( سلطان العلما ء )معر فی‌نمود . 

فردای آن . هر سه صد تسین نزد بباء الدین و لد آمدند ویو ی 
دست اراد ت دادند » سیس آوازه‌وی‌بحیت آموز کار معنو ی شایع 

در ۲۰ سستمس ۱۲۰۷ به سپاءالدرن وند زوحه اش کهاز خانواده 
ساطنتی خوار زم بود . فر زند ی نصیب گردید وی را جلال الدیسسن 


دو ایشا حلال الدین ۳ 


نام گذ اشتند (۱). 

عصر زند کی وی شا هد ضر بت‌های ویرانگر مفل در سر زمیسن 
اسسلام بود بعنی‌مردمی که پیکارهای خونین آن ها بنیا ن سیاسی‌ومعنوی 
های. هسندما. تان رااز پادر افکند 


وس ۳ ‌ نس 


در چنین روز کار وی بزرگترین‌حا مل رسالت صلح حپانی بود که 
رسب‌رة زمین قدم گذا شت. 

بپاو الدین فجیعه بز رگی را که پشسپر بلخ ( افغانستان ) بو هه 
پبدشاة آن متو جه بود پیشس بینی کرد 

محبو بیت وی نزد مردم‌مو جپ‌حساد ت شا هگردید و سخنا نوی 
«سر دم وا یی وا سس 2 ها بی مد که وی در دحی از حطا به 
های خود در مسجد جا مع بز رکك‌ازویرانی بلخ وطرد پادشاه تصر «ح 
نموه ۰ 
عابله . دو ستان »شاگردا ن‌وی کاروانی عظیم تشکیل داده بلخ را 
ترا کفنند 


تباب یز بان انگدیسی است »و دز بنج نستاء ات دنو نم هی یی اهج: سست 
اسنث ازروی فخات الانس مو لاناح میی . ومناقب العارفین! لرافلا کی تاد. بخ های‌عمددر ادر «ارخو ند؟ ۳ 
مولانا جلال‌الدین محمد بلخی» مطایق تقو عجری قمری تذکر میدهیم 

در بلخ 5 زر بیع الاول ۶۰۶" 

اه حنگمن در بلس ۷ سسن مو لاذا بحساب سا فمری ی 

ما ات مه لا زا 2 مس سر بزی ۲ سس مو لا نا ساب ان قمری بان 

سیر و در ات وان دیوان اسر 0 و دوز نا اججست بت ی ی ۸ تیا 


تست و تن در در ی ۵ 4 2 سس مو لا ۳ جات قمری ۱ ِ نمی شل 


0 3 2 فا هو لا تا ۳ حمادی لاحر ۹۵ سس هر لا نا بحخسات ۱ قمر ی‎ ٩ 


۲ درو شمان جر خان 


کاروا ن قبل از رسید ن‌پقو نیه‌مساثر ات طولانی خودرا از منزل‌به 
من فرطول ایرد یمور ادا ن رت ند ۱ 
حلال الدین علا می ظ و نمایانگی شخصیت وی بو د 
هدور اشامن سال داشت که مد ت‌عارود ه می ۳1 فت و در آن تشف 
های نتصیستس می شد که پدر ش‌آنرا ار مغان عالم غیب می‌دانست. 

روزی در ایام کود کی در بلسخ برروی يك بام پنجره دار در حالی 
که قرآن می خواند قدم میزداطفا ل‌همسابه به‌وی جسیید ند که‌از بالای 
بنجره بجپند. 

حلال گفت 

از دیواز ی بدیوار یی .بل بان استمت: 

»و قف عالی انسانرا نشا ید اگردل تان کر فته است بیایید که ب 
بات حپشس قلمرو حدا 3 زامنت ده کنیم. وین 
نظر ها ناپدید شد 

29 کان را از غست و ی‌وحشت .ری 8 باد در آور ند بش سوک 
حجو استند 

ل داسیمای تابنده و جشیما ن‌درخشند هدوباره ظا هر گردید 

ث 

وی اشکال مر بی را در جا مه‌عای سیر دید. اورا از میان ود 
های رنکین که در فضای ببکرا نه‌وحود داشت گذ رانید ند تا مدار 
اف و شا مات ملخوت و کیفست حمپان 9 رانظار ه کند . 

مسافر ت از بلخ برای بر خی«جبوری وبرای بعضی سفر ی نی 
پایا ن بود 

از تبه های سنیر ار عسور کردند. رود های حبنده را دیدند . غبا ر 
ح و دند .در شمر‌هاخیمه افرا شتند .در منا طقی که 


۱ 


حمعیت انبوه داشت مردان تیکسودل ار ۳ حبر مقسم مبکفتند » در 


711[ ج بیر ‏ می بنودت برسته ستیگ ۱۳۳۳۳۳۳۳77 


دو اما ۱ جلال الدین ۳6۵ 
خلال راه . درویشا ن ژنده پو شی‌به آن ها احترا م می گذ اشتند . 

حلال اند تن کود 1 در گو 1 1 هی مو در وا نخس ۳ 

ون تس د هه رعدای روحی مبکر ذ | ی ن بای عسعا فا هو 
0 بدر ‏ را می شنیدو یصد‌ای حواندن قر ا ن و ش‌ می داد . 

ار وان » هر روز برای ادا ی نماز هاتوقف می کرد با ادا ی‌نماز 
بامداد ء ال بت پسس از د مد ن تج س پمشس ار س آمدن اف بت 
رون ۱ آاغاز می کرد ند. 

نماز ظبر را پیشین و نماز دیگر‌راعصر می خواندند . نماز شا م 
اند کی پسس از غرو ب افتسا بو نماز خفتن شب ادا می گردید . 
ساقه روز بانماز اتصال می دانت. 

اس 9 هی آب نمی بافتند باخاك نیمم می کر د ند. 

معنفد دو د ند که سالك تساوصو 3 دیدار با بد پمو نت4 نها ر‌ 
دخو | ند 
بود . هنکا م سفر و ی» محمد پن‌عربی بشوا! ی در ر لت صته فستته 
از اند لسس تا مکه برای ادای حج .ده 

کعبه ( مکعب) در جپپان ما د یرم ستت از حضور که در دید ه 

ی گنحد و م۸ یم عالم | لمکیشمت. .۰ 
۰ رکه ربكث قطعذ) نسم هر پست از دم دراین حمپان ...ی 


د‌ بت که دسج نمی 1 دب 6 و ار زا ف ع. سم ارت ۰ 


( 
وبرای کسی که خدا (رج) دروازه‌خود را بر رو یاو کشو ده. این 
چرت] نو ی ها دی: و سل ایست برای ارنقاء دحما ل غیر مر بسی 
ی 
حاجی يك نیرو ی دایرو ی زر اعنکام طواف هفت کا نه بدبور کعبه 
ابجاد می نما ند که مظمهر کوا ت‌هفت کانه است 


۳۹ دروشان جرخان 


سبه طواف را شتا با "۳ ار طواف را آقشتتا* انجام مندهد. . 

۵ شیم لس ۹ عنی س مرب ادنا.عر نون ال نمی . در بت تساه اف 
ها ریجدا سك ای اه مت یت هد که ا ستگاه میم عرو جح رو حا نی وی 
کر د دد 

ادن عر بی در کتا ب فتو حا ت‌مکی ملاقا ت خودرا با جوانی ثابت 
قدم در عر فان » هنگام عبور د ریراپر یکی از ارکا ن کعبه شر ح 
میدهد و میگو ید که از تما سسی‌باوی به پمن صدی خود حفیفتی پبس 
را در یافته 

«وفتی ست العتمق راطو ا ف‌ می کردم و بحمد 9 برد د کار ۳ 
زبان بود م چو ن بحجر الا سو درسیدم بجوانی لابت قدم درعر فان 
بر حوردم که کو با دودو خاموش . بر نده به مرده . مغلق و سا ده . 

از طواف وی در حریم حرم دیدم 41 ز نده‌ندور مرده می گردد.زهسزی 
ی ف‌ تا 0 طو | ف ها تم له نماز حناز در همست است. 

مقام رو حانی آن جوا ن راخداوند (ج) بر من رو شن گردانید 
وی از اعشسارا نت رمهان و هکت د‌ثراتر بود 

با درد این معنی بر دسسست زراستشسی بوسه زد م و گفتم ۱ ی 
همسئشس : سس ۳ بدانی که ۳ کجادر حجس:عجو ی صحیت نوودر 9 

با ایما ای آکا هم کرد که وی راآفر یده اند که با اشاره گفتگو کند 
التماس نمود م که مرا بر رازخو یش آشنا گر داند 

۰۰ 

در دقایق پیکر و تر کیب چسمانی‌من تامل کن پاسخ حودرا در و جود 
ص حواهی یافت ۰ 


جو هر من چیز ی نیست جسزا.مای من 
ءن عدمم من معلومم من عا لمم» 

این عر بی مکه را ترك گفت ودوازده روز در بغداد تو قسف 
لرد ان که نیم قرن فبل عبدالقادر حبلا نی . بر پسستر آرا مگاه حو د 
آر منده بود 

یسح ام سرت ۳ حر ثه مسبخت را در بعداد رای کی 
کذاشتنه بود که ازغرب می آید ونامس محی الدین است. 

او غوث و قطب روز ار بود.این‌سخن را پنجاه سا ل پیش ۱ ز 
آمدن این عر بی به بغداد بلکسهقبل از تو لد ش کفته سسود. 

قطب : یعنی عمود ز مان شخص:ءین که با فطر ت سرا پبرو ح نی 
در صفت نماينده آلپی » در فضای‌دعین و درو قتی معلو م بفعا لیت 
4 پر دازد 

زیر دست قطب , او تا دار تا ه است. و تنی حند ایدال: له‌در 
۳9 و دظام حمپان همکار و ره 

این بود مطلبی در نو ضیسح بخصیت عبدالقادر حبلا نی ۰ 

محی الدین ابن عر بی قبسل از آنکه بفداد را ترك گو ید خر فه 
تنم نت بود: 

کرو هی از مصریا ن ابن عربی‌را نشنا ختند بلعه بر قتل 
توطثه حبدند و این مسا عی زا کا مد درتو طنه قتل وادار ش کرد دسدزه د 
تر آهنکک مکه نماید و يك سالآنجا بیاید 

از مکه ر هسیار آسیای صغسر ر دید. در سام ۵ تا 
رسید ن بثو نیه ۰ چند ی در حلب‌اقامت گزید 

ق فله جلا ل نیز در عین سال ازبنخ سبو ی قو نیا عز یمت‌نمود ء 
بود 

عر بی بقو نیه مقیم شد ءوبیوة یکی از دوستا نشس را بعقد 


اپن عر بی خود طرق تصو ف‌رابه‌و ی آمو خت . 

اوست له پنا م صدر اند ین ‌قونوی ۰ پیشوا ی استا دا ن‌قو نیه 
گردید . ئبناوس حعمدا ر قو نیه‌خوا! هش کرد تا آن استاد شسسر 
اند لسی این عر بی در قو نبه‌اقامت کند . 

برای پو دو باشس سرا یی با و بخشید . 

روزی سایلی اد ابن عر بی پول‌خوا ست. کفت: ندازم این سرای 
ازان نو داد او آن سرای را بو بخسود وقو نیه راتر د گفت ! 

بپاء الدین و لد به بغداد وا ردوه‌ممان شیخ عالی مقام شمپاب‌الدین 
سیر ژ ردی شد . 

پیشس از ترك بغداد » خبر جان دداز کشستار بلخ را بدست‌سیاهیان. 
جننین خان دریافت و شنید که ج‌ارده هزار نسخه قر آن راسوخته 
و یرد ه هزرار اسناد و شاکرد زا سر بر دده بودند . 

تست ر. لته ن که به ثیر مر گماز سساه سبفا لک جنکیز سو با سوراخج 
انده بودند به دژ صد هزاز مسی‌رسند . 

مستقبل بلخ و فر هنگث آ ن, ردو بباد فنا ر فته و زاد گا ه 
حلال یکسره از صفحه هستی محو شنده بود . 

سفر دوام داشت » بمکه رسید‌ند رثر رشن حج اتبرز! ادا کر دند. 
نخارة جما ل مکه و مد ینه رگث رکث آنپا رابعشق محمدی (ص)لرزا نید 
و به | تسا تیرو بخشید که زند کی دج حودرا ادامه دهند . 

قبلا در نیشا پور خراسا ن‌باصو فی مشمور فرید الد ین 
عطار ملا قا ت نمودند . 

عطار کتا ب « اسر از ۳ مه » رایادعا و بر ک ت خود تحلال الدسن 
2 أٍ بقد نم کرد ۱ 


مولیتا جلال اندین ۳۹ 


به بپاء الدین گفت : 

د روز ی فرا خوا هد رسید که‌این کود لك آتشس عشق آلپی را در 
حمپان بر افزود !» 

عطار در اوایل . لیمیا شناس بود 
روز ی در ویشی اوار ه یکا ر گاه عطار آمد واز و ی جیز ی 
حواست 

پاسخی شنید , با ردیکسرسوال کرد با بی جواب ماند 
کفت : مال دنیا ترا سخت‌بخود گرفنار کرد » ! این جمهان وایسن 
همه اشیا ی را که به آن دلیسته‌بی جکونه خوا هی گذ اشت ؟ 

كفت: مانند تو من نیز از این ور طه رهایی خواهم دافت! 

درو شس آوار ه . بر زمی‌درا دافتاد. درد ک ن را تست 9 نام حد ا 
ر ۱ بر زا ن. راند ه در گذ شت . 

مقد مه کار عطار جنین نود .هماند م دکا ی را ست . دارا ۳ 
خودرا به بینوایا ن بخشید .درویشو سالك شد . 

د رمیان تکصد و جار د هتالیف‌ععطلار. دو کتایش ‏ تدکرة الاو ماو 
منطق اتطر ار همه مشپور تسس است. 

بپاء والدین و لد و عطسا رصو فی با هم سس کر و 1 
شرت هی ی ل آن وف سس یت میت از ۲ 
کر د ند 

پسس از حند ساعت » کاروا ن‌عزم رحیل ود 

عطار بدرو یشی کفت : 

«رشگفتا ! حری محبط در پی‌رودی روانست !» 

کاروا ن از دمشق » از شیر ی که گویند بپاء الدین اين عر بی‌را 
درآن شیر دیدار نموده » عبو رکرد. دردارز نجان» ودار منبه» چار 


۳۹ 5 ‌ و ٍِ ه د رل (ا؛ ۱ رحا 1 ره اه ۵ 9 اس ۳ 
ی ی یت مهو ی رب . ق ‏ خی جر ار ثم قر ‏ ض سب ) ۰ 


س‌‌ 


۳۰ درو شلان جر خان 


در آنحا ,عصسمت خا توا ن. ۳ در سا هی بنا مس 1 
رد .تاو قنی که حکمدارو همس ش‌ مر د ند , بپاء ادن از آنجا یدرس 
اش‌ال داشت . 

سس قافله حانب «قر مان » یعنی لار نده . براه افتاد . درآ نحا 
حلال الدین , اگوی هر خا نو ن‌دو شيزة شر ف الد ین لالا» که‌در 
بلج مرید بپاء الدین و لد بود »ازدواح نمود . 

دز طی ادن مسبافر ت ت » مرد م‌چند شمیر خواهشس نمودند که 
بدر مولانا در شمپر آن ها اقا مت گز ند . 

در پاسخ می گفت : بشر ط ناسیس مدر سه اقامت مي‌نمايم . 

فر مان در ی از و يك مر نز فر هنکی بسود. 
مر دم آنجا »ینام‌و ی‌مدر سه‌آیاد کر دند.وی اقامت اختیار 2 ومادر 
حلال اندین آنجا و فات یافت . 

شمپر ت سپاء الدین , بصفت ففیبه و عار ف بزر گوار» در سر نا 
مد منطقه انتشار یافت . 

دراین هنگام » جلال الدین‌درعلوم‌قرآن واسراز تصوف .استدی‌وزز:ده 
بار آمده بود . ونو باین نکته بی در ده دود که شکو فه و سار آمدن 
دانة نپفته .با چکو نه وظایسف نمیانی انجام می یاید . 

وی ادرا لد نمود که هر چه د ر نپان مخزو ن کردد ولمر دهد . 
محفوظ است , وآنجه در ظا صم است محو خواهد شد . 

زبان » نام خدا را تکرار می‌کندء اما دولب بسته آنرا حفظ میتی 
نماد . 

سلطان علاء الدین کیقاد » نما ننده خود را فرستاد ه تا سیس 
دارالعلم بزرکت را پیشناد کردو خواهشس نمود تا بباء الدین بقونیه 


بیا ید و مرج ر! از حود 3 ب گرداند ّ 


و نت سین اب رات بگ اد مس سر جک 


قه اه ه له س .از اده ا سك 5 و نی تمپر ی مملو از جمعیست )5 ۵ .بناین 


مولینا حلال قدین ۳۱ 


یم 


0 فر بکا بی . او منز ی که (هه رازطزفان ر بل رده الم ۳ س هه 
می باشد ِ 

فو نبه در ادوار متعلدد کد شته » سر ر ه. 
پارمسیا آن . پر کا میان ورو مانیان بود . 

نام هو نبه در عمید رو س ۰ به افتخار امیر ا طور کلودیو سل 
ار«ای گو نیوم ( ره « گلو دی کو نموم" تسد یل نافت. 

«دبول» و بر ناباهدو راهب مقدس درقرن اول مسیحجی در قو نسه 
دوع نموده اند. از فرن مغننم ناقرن سیزد هم , فو نبه مورد تپاجم 
3 تبی 1 عرتب ود سین سبلجو قیان آنرا استها ‏ نمودند .و 
دات داز «صلنتی ها ار تایه دو داره آنرا ۳3 فتند . 
در او احر آنرا امار ت فر ما ن‌اداره میکرد (۱۶۱۷م) سلطا ن 
محمد فانح قو نیه را شیر عشما نیس خت. اسال ۱۹۰۲۲ که مصطفی 
کمال سر تاسر تر کیه را پنظا م‌جمپور ی تبدیل کرد » قو نیه‌جزء 
دش و عنی ‏ 


ی ها بو د 


مصطفی کمال خودرا اتا تر 2 بعنی بدر تر کان خواند وتا هنکا م 
مرک (۱۹۳۸) ر هبر تر لد ماود . 

در (۱۲۲۱م) جو ن بماءالدین‌وند با خانواده و دوستا نشس در 
و نیبه. با تخت ثر کیه موا صلت کرد. قو نبه دز سا به رهسسری 
ت ظطا علاء الدین , مواجه بسك رستاخیرز فر هنگی بود . 

دك روز سلطان. سپاء الدینو لدرادعوت کرد تا از فراز بام قصر » 
برج‌و بارو ی راکه برای نگپبانسی‌قونیه تاسیس کرده بود معاینه 
نماید... 

بپاء الدین گفت : 

شك نیست که برای مدا فعه‌ازسوارا ن مپاجم دشمن نیکسو 
تعبیه‌کرده یی ۰ اما چیست که ترااز تبر آه مظلو مان نگپدارد که از 


۳ ۱ درو یشانحر خان 


هزار دیوار میگذ رد . بکو ش تادعای نندگا ن را بدست آر ی ۰ 
ض واقعی این است. 

بپاء الدین ؛ تا روز مر گس سنطان علاء الدین » در دارالعلم 
استاد بزرکک بود وبسلطان مشور میداد . کفته های وی را شاگردان 
مدرسه در دو محلد تدو ین کرد ندوانرا «معارف» نا میدند. 

فرزند بپاء الدین » حلال الدین»فقبه بزرکث حا شین .یدر گردید. 
ازسر اسر اناطو لی صد هص‌اشاکرد بمحضرو ی حاضر شدند. 
زیرا بکانه خلف الصه ق سلطا ن‌العلماء اورا میدانستند . 

ای دسا استاد گمنا مج در این حپان_ . که و ظایف کو ناگو ن 
معار ف را حفظ و رعایبت کرد ند شمیخ حجاج مر‌بد مقر ب‌بمپاء الدین 
ازآن زمره می باشد . 

وی بس‌از رحلت استاد مدرسه راترك گفته دیمان پيشه پیشسن 
خود بافند ت_ رحوع د ذ 

شیخ حجاج هر شا م نان خشك خود را که از آرد غر با ل ناشسده 
تبیه شده بود باآب تر می کرد وروزه اش را بدان می کشاد . 

مزد رور انه اش را ذحبره می‌نمود . بمدرسه برده در قسدم 
فرزند استاد خود نثار می کرد تاجشم از جمپان بو شید . 

ز م ج 
به کلمة (سید) کسی ملقب‌می شود که ازنسل مستقیم پیغمس 

مبلام باشد. 

سید بر هان الدین محقق » که‌دوست صمیمی و مر بد پدر مولمن 
بود . درسا ل (۱۲۳۰م) از بلخغ بقونبه آمد . 

وی درو شی بود . راستکار » که عمر ش رادر حلو ت کمپتتا ریاسکر 
باطن پسر می پرد . 

اما همین که بقو نیه قد م گذاشت به‌وی خس دادند که‌دوست و استاد 
وی. قبل ازبك سال این حسپسا ن‌راتر له گفته . 


و ۱ حلال الدین ۱ ۳ 


دننك 1 شنلی که بقبهُ ایسام‌زندگی و در و قف پرورش 
روحانی حلال الدین نماید . ۱ 

حلال الدین پسی از آن وا قعه‌در ظرف نه سال بعلوم انبیا ء و 
اولیاعمعر فت بپم رساند » علمی کهآنرا معر فت آلمپی نا مند . 

در خلال این سال ها حلال‌الدین‌در خدمت استاد بحلبو دمشسق 

ت کرد 

چو ن سید , در پایا ن سا نیم » بقین حاصل کرد » علمی که 
از استاد خود آموخته بود » هه حلال الدین منتقل گردید مه گفت: 

_اينك تو به کمال تر بیت‌رسید ی ۰ بشتا ب .و اروا حمردم 
را با زندگی جدید , در رحمستلایتنا هی مستغر ق کن . 

این جبان ظا هری و مرده را ءباپيام محبت زنده کر دا ن ! 

سید این را گفت و راه قبصر به‌را پیشس ۳ فت .و در آنحا آمادة 
سفر جا و دانی گردید . 

(دردم آخر) بخادم‌خود و صیت‌کرد که ابریق آب بیاورد وو ی ر ۱ 
تنپا بگذ ارد . 

حون خاد م آهنکک بر آمد ن کرد گفت : 

برون رو ! و اعلان کن که سیدمسا فر جپان دیگر شد. ایسن‌را 
گفت و در رابسته وضو کرد ویه‌روی سربر بر پشت افتاده گفت : 

ای فر شتکان ! ای اولیا ء ! ای‌کسانیکه پنا نید و پیدا بید . 
رازی که بمن عاریت داده بودند »ابنك بیایید و آن امائت را با ز 
ستانید ! 

در حالیکه نام خداوند ء بسر لبانشس نقشس بسته بود. جا ن یه 
جان آفرین سپرد . 

جلا لالدین » همین که خبس ارتحال پیر خود را شنید ءبقیصر یه 
رفت. کتاب واوراق استاد را جمع کرد . بر تر بت وی نماز گذارد ه 
دقو نبه داز دصتت , تا وظیفه خودرا در مدرسه از سر گیرد ۲ 


۳ درویشان جر خان 


حلال الدین ء پسسن از آ ن‌اند می خوایسد » و شا روز به‌بند کی 
پروردگار اشتغال‌داشت . تسبااوقیانو سی گردید از علوم با قیو 
ک نی , و بحا بی رسید که برروی‌دزریا ها رزاه پیما یی کند : 

کا ینات‌خود چون او قیانوسیست از لر زشبا . که هر لر زش آ ن 

پیران عالی مقام ء به نیاز می‌خرا هند آزاد گر دند که توا نند 
براین اوقبانو س شنا کنند . 

پیرا ن عالی مقام می توانند ۱ زفراز امواح حیا ت عبور نمایند »از 
آنجا که دیگران در آن غرق مسی‌شوند در جپان بود ن . ودر عین 
حال در حپان نابود ن » این اسست گذشتن اررو ی آب : 

دو ا ‌ تکرار ذکر» حلال الدین‌رابر ذروه تنصو را ت خحاکی رسباند ه 
دوه .» 

درو ان قابلیت نود که با يك آزمون در احوال مرد ج 5 
آننده اش را بداند و کشف الحا لو کشف القلب نماید . 

فیض ذکر .صدای جان بخشای‌وی را نیرو ی بخشید که باانفا س 
و کلمات ,.مخاطب را حان میداد . 

ار یکی از درویشا ن مار هی شاد غا لبا خلیفة شمیخ دن هستان 
حلقه ذکر ء شبشه سر کشو دغیر از آب راء دربرایر دهان هردرو یش 
می گرفت و درویشس « الله» گویان‌در آن می دمید » درو یشس بیما ر 
سمن نام پرو رد کار و به وسیل‌ارتعا ش آن انفاس شفا می یافت . 

گا هی نیز جا مه بیما ر را د ر.سع حلق ذکر می گذا شتند تااز 
ات تسرف نش ان یره وف ردد: 

استغراق در حضور آلپی ۰ قلب‌جلال الدین را حرار تی و حضوروی 
را قدر تی بخشوده بود » که‌امراض‌عقلی و تاثیر آن را ازجسم آد می 
زاب کرد. کلما تی که حلال‌الدین مي نو شت درد حکم‌تعویدبود. 


0 


هرا هتزاز ی که از نوا زشوی بر آله مو سبقی بفضاء بخشی 
می شد ۰ شفا بار می آورد . 

روزی جلال الدین در باغچه پي‌نشسته بود . یکی از دو ستان به 
ثب نوبتی مبتلا شده ود حلال‌الدین رابخا نه وی دعو ت گردند 

فلم بر داشت و بر ورق پاره یی نوشت : 

«اکر بخدا ی بزر کت ایمان داری‌سرش را درد مده ! اشتمپا بش را 
خراب مکن ! گو شتشس را مخو روخونشس را میاشام ! او رایگذار ! 
و انا اشمهدا ن لا اله ۱۲ الله‌واشمد ان محمد عبده ورسو له ». 

سایس مت لت زا ح آب شست آثرا دمر یض_ نو شا نید ند. انزد 

مولانا در سالبا ن بعد صم درمدرسه درس میداد هم بحلقه ها ی 
ذکر حاضر می شدءو هم دوفرزندش را تربیه می کرد . 

ای بسا که در مواعظ دو ستشی‌صدر الدین قو نو ی فر زنسسد 
خوانده ابن عر بی شا مل می‌گردید . 

صحبت قو نوی‌بر بنای ارشادات‌این عر بی بود. ریش‌آن در دیسن 
بو د مکر تعصبا ت را می شکست و عشق رابو سعت جپانی ارشاد می 
۵ 

روزی مو لین" بحجسرة وی واردشد. قونوی گفت: 

سبیا وبا من روی این پو مست‌بنشین ! 

مو لا نا نک هی انکند و گفت :دون توا نند بر بت پوست شننند. 
قونو ی بر خاست ویو ست راآنسوافنکند و گفت :۰ 

سدیگر مرا بدان نیاز نیست ! این‌عمل افتراقرا ازریشه‌بر آو رد 
ومظیر انتقال ارشادا ت اسسن‌عربی به مولا نا و موحب ارتبا ط 
مولانا باین عر بی درسطح مسا وی‌بود . 


ِ‌ ت ن 


۶ 


شمس تبرین ی در (۱۲۶م )بقو نبه وارد شد. حز يك خر قتةٌ 


۳۹ درویشان جرخان 


مر قع سیاه پشمین , جیز ی بر تن نداشت . مشپور به شمس:« پر نده» 
بود» زیرا در هوای رسید ن بسهپیر آن رو حانی آوار ه مي کشست. 

شمس ,ذرو و اعلای تکا مسل‌مطلق را جستجو می کرد وباین 
امید . شیر تبریز راتر ك نمود هبود . 

در امادکی باین مر حله نت ۱ , واستاد معنو ی تبرز» 
ابو بکر » رهبر شمس یود . 

او در تبریز» به خر من و پ(سبد باف) شیر ت داشت . 

روری شیح ابو بکر از شمسی برسید : 

اگر حق را مشساهده کنی » بمن‌جه میدهی؟ 

گفت : سنرم را ! 

شمس در جستحجو ی یکی ا زدوستا ن مستور او یعنی قطب به 
مسافرت پرداخت. هرجا خانقاهی‌می‌یافت ءتوقف مي کرد . 

بملا قات درویشا ن‌کوه پکو همیر فت . در کلبه های کلین کوچك 
و غبار آلود بذکر می پرداخت وپیرا ن شیر را سراغ می نمود . 

این همه . بامید دیدار سیما ی‌محبوب آ ن خداوند ار پنپان 
دود ۱ 

عشق شمس ۰ بخدا جنان قوی‌وانوار و جودش فرو زنده‌و قدر ت 
خارق العاده اش غیر قابل مقار نه‌و بلند از تخمین بود » که کمتر کسی 
زا داوی محال همتائی بود . 

در آز مایشگاه عسق السی‌استادان رو حانی دامرید وپیرخود 
می گردانید ِ 

در بغداد » با شیخ او حدالدین کرمانی بر خورده گفت : 


۹ مب ب 
تس ۵ 3 سس ی 


گفت تاه ۳ در طستت آب‌می دینم . 


مولینا حلال الدین ۳۷ 


گفت - مکر در گردن دمل داری, که در آسما نش نمی بینی ؟ مگر 
کوری که نتوانی در اشیایی کهتامل می کنی حقیقت را در یابی ؟! 

شیخ» خوا هش کرد ۶ شمس‌وی‌را بمریدی و همراهی بپذیرد . 
گنت : تاب همنشینی مرا نداری ۲ 

گفت : دارم » مرا بیذیر ! 

کفت : برو يك صراحی شراب‌بیاز. تادر بازار بغداد بنو شیم 

شیخ که در بند افکار عامه ء وتعلیمات خودیود » گفت : - نتوانم! 
شمس بانکث زد که: نزد ما خحل‌ماندی ! 

گفت : مطلب من شراب البپیست که انسان را مسبت او می گردا ند : 
تونمی توا نی دو ست مخلص‌المهی شوی ۰ من‌کسی را می طلیم ء که 
راه زسندن بحق را می داند . 
در شرق حکیم را بلا کش شناسند. تاخی‌مشکلاتز ند کی بشر اب‌می‌ما ند 
اّ يك دم فرو برده شود ء محصوهی سازد .صو فیست که همه‌راقبول 
ی 


‌ 


ی 

آوار کی های آن شخصیت مرموز که در دایرة مقناطیسی سیر می کرد 
در یکی از با مداد های سردپایان‌پاییزاو ر! در قونیه در کار و انسسرای 
شکر فرو شان کشانید . 

در باره نخس دیدار مبان مولاناحلال الدین محمد بلخی و شمس - 
تبریزی » افلاکی در مناقب العارفین نقسل مش تیه ست ار رل 
مولانا از مدرسه پنبه فرو شان‌در آمده بر اشتر را هوار نشسته 
دود ۰ و طالب مان دا نسشهندان در ر کايش حر کت می کردند . ناگاه 
شمس الد ین تبر پزی بوی بازخوردوازم‌ولانا پرسید که بایز ید بزرگشس 
است يا محمد ؟ مولانا گفت : این‌جه سوال باشد؟ محمدختم پیغمبران 


۳[ دا وت از جک متشه تسب بت رتیت هت وگ ند سس نب ۵ ات6 هد راتس بر دبا اس و مان رلست. +-اعتم تب ##لبدا ی 


۳۸ درویشان حرخان 


یتست شنت سوب | تطایم سب مس بر همیخ مد ترشیت تسه تهج ابر مب ام مج و سا ای اد تم اه ی با اب سا چا میا نیتم مب تست صییت میات سید ۳ 


است. وی‌را باابه یز یدجه نسبت؟شمس الدین گفت : پس جرا محمد 
ممگو بد رما عر فناك حق معر فتك» و با یز بد گفت : «سیجا نی . ما اعظم 
شانی !4 مو لا با از هنت این سوال سفتاد . واز هورض درفت » جون به 
خود آمد دست مولانا شمسالدین بگرفت و پیاده بمدرسة خود آورد 
ودر ححره در آورد ونا حپل روز به هیج آفر ده راه نداد ند 

حامی شهار نویه" نت الا سس سر‌همس زروادت ۳ نقل گر ده ۳ این تفاوت ۲ 
که کو ید سر کلام محمد وبایزید زاکه‌او ین ازسر شرح صدرواستسقای 
عظیم و دو مس ار کمی عطش و تنی حو صله داشی شید ه او ۵ » سان رد 
مه لا نا شمس الدین نعر ه در د و سفتادمو لانا 6 ازاستر فر ود 1 وشاگردان 
سر مبارك او برزانو نمپاده بود. بعداز آن دست اورا بگر فت . روانه 


‌‌ 


بیرون يامدند » وکسی را زهره‌نبود .که در خلو ت ایشا ن در آید. 


شمد. ومدت سه ماه رو خلوت لیلا و مارا نوم وصال تست ۱۰۰۰ 


# # ی 

مو آمنا « زمس» بود آزبه شعورآدمی را ار تقاع دهد . تمحبط حوددورمیزد 
و ده بر می زد 6 سر انجام را شمس در آمبخت! 

ار زر فای هسمتی همد گر خر و رفن از حمات مسرت بخش اد 
شدند . ودر الرفنای خود درشم‌ودابی نشهةٌ تصوف را حشید ند. در 
میان دیوار های سنگین چله خانه کنبد پوش در امید کشف خدا با 
همر اهی بكث دیش . رفاقت حود راشاد ۱ 

سلطان ولد فررند حلال الدین: قنی راحع به شمس گفته بود. 

1 حلال دی‌حتی از کسانیکه حودر حلال المبی مستئو رز بو دید مخفی 
ما ددم توا و ملا قات شمس رحلال با تور البپی پنوسته دود ۲ 


دو مرد رو ۱ 0 
آن بودند » در باطن همدگر مشاهده‌می کردند . 
هنوز آغاز مرحله ئی بود کهتوانستند راز نان قلب خود را به 
همد کر فاش نمایند . 
حلال الدین خانه نی بود بر ازعشق الیی . شمس آن را سراغ کرد 
و در واره اش را گشود : 
از عشق تامل در معود حقیقشی وذ کر صفا ت ای و ترا 
لاله الاالله» فضای آن کلب محقر یمن انفا س این دو وجود بر گزیده 
از هر شایبه باك شده بود . 
مو لا نا در دیوان شمس جنیسن‌سروده : 
خنك آن دم که نشینیم در ابوان‌من وتو 
بدو نقش وبه دو صورت ۰ بیکی جان من وتو 
باد باغ و دم مرغان بد هد آپ‌حیات 
آن زمانی که در آییم به بستان من و تو 
آختران فلك آنند به نظاردما 
ماه خودرا بنما بیم بد یشان من و تو 
من و نو بی من وتو جمع شوم ازسر ذوق 
حو ش ونارغ ز خرا فات‌پریبشان» من وتو 
طرٍ طبان فلکی حمله شکر خوارشونسد 
در مقامی که بخند یم بد انسان من و تو 
اين عجب تر که من و تو بیکی کنج‌اینجا 
هم درین‌دم به عرا قیم و خرا سان من وتو 
بیکی نقش برین خاك و بران نقش نکر 
در بپشت‌آبدی و شکر ستان من و تسو 
جون شا گر دان در خارج هار عیت صصیت. استاد میت و بت 
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محروم شد ند» بحسد گراثبد ند.ودر باره هو دت آن درو ش ی حا مه 
سیاه ریش رکه مولانا بعدا سلطان‌ژنده بوشش می نامید) به سوال 
بر دا حتند : 

ج۹ ممکن است ؟ بزرگک مردی که فر زند مر شدی بدان همه‌عظمت 
است » دلدادة کسی گردد که ازقونبه بیگانه باشد ٩‏ ۲ 

در عین آن هنگام , که مر‌بدان»در در بای‌اوهام غوطه ور وبه تبلیغات 


موهون متشبث بودندمولیناجلال‌الدین‌دو بروی شمس می نشست و روح 
حو بش ۳ وان آیسنة قلب او من ند ی 

پردة رقیق ذکر ء که گاهی حجاب‌محبوب میشد . یکبار گی زایل شده 
و ره کلمات 9 این منصور حراج بی در ده دود ند که می گفت 

این تونی که مرا در مستی وجدآورده بی نه ذکر. عطار در تذ کره 
الا ولباء آورده که با وی بز ر گکت‌عاری کامل رادعه عدوی گفته بود: 

«محبت حق مرا حنان فرو گرفته‌است که دوستی و دشمنی غیر را 
حای نماند» 
نیز شمس بر رهب بزر ک قونیسه‌درشت خو بی می‌کرد. 

شا گردان مو لیتا که سست از دست دادن توحهة ات ۵ محجنو بت 
خود در آتش حسد می سو ختند ننوانستند پردة حپل را ددرندو 
این قدر از حخود تب سند : 

تب چخیست که این دوسست حد | رادرن صد و يك روز متو | لی دو سعت 
مشضرب حپپانی وا داشته تا با آرامش‌اعماق همدیکر معر فت حاصل کنند 
و علایق دنبوی را ترك نمایند ؟ 

پا هیچ باشد از خود بیر سند : 

انسان آیا به چه طریق میتواند »بحالی برسد » که برای پرورشضسی 


صمیر وی ضرورت دارد . و اورا اژآلایش زمین دور کند ؟ 
حضور شمس در هستی مولینامشعل بی مثال بر افرو خت . 
اما نشاط شا گردان د دوستانش‌را سر کوب کرد . 
یکبار مولینا گفته بود : 
- وقتی که شمس بامن در سخن‌می آید آتش عشق معرفت در قلب 
من زیانه می زند !۲ 
شمس توصیه کرده بود که مولینا تعلیم ت بدرش رابخا مو شی»طالعه 
نماید وبا کس ازآن گفتگء نکند. 
مولینا » نظر به محبت شمسس‌بدون چون وجرا توصیه اش‌را انجام 
داد » وان امر بیشتر شا گر دان رایشور آورد . 
در عین حال , شمس روزی دید »مو لبتا مطالعة کتب پدر خود 
مشغو لست . امر کرد که دیگر آنرا ببندد و جلال الدین نیز دیگی آن 
کنت را نگشود : 
شبی مولینا درد رویاء دید که بادوستان بدرس و بحث در کتب پدر 
حود مشغو 1 جون دیداز گر دیدشمس آمد و گفت ۰ 
ترا نگفته بودم دیگر این کتاب‌رامخوان ؟ 
حلال الدین گفت : 
از آن وقت که نمی شده , نکشسو ده ام 
شمس گفت : 
- مطالعها ست بخواندن ومطالعهاست بذهن ۰ رویا زاده اند شه 
های بیداری ماست » اگر ذهن توبان مشغول نباشد , بخواب نخواهی 
دید ۲ 
گویا درین صحنه ها شمس به.ولانا تو ضیح میداد ,که عظسست 
کسی را نصیب است که تنهاخدارامحبوب گیرد نه کسی را . 
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نعشتی می گفتند : شمس سی‌سواد ات .ها در ملرست نی 
درس خوانده .روزی‌مو لا نا دمر بدان گفت : 

من نت تيك میدا نست دبتمام علوم معرفت داشت . اما يك 
دار ه همه را #ذاشست وحود راو قسف مطا لعه وتا مل‌در اسرارعشی المپی 
مود . 
اگر جه . اکش شا گردان بسه‌شمس نظر نيك ندا شتند »اما برحی 
مانند حسام الدین حوان (فتی) به‌وی ارادت و محبت فرا وان داشت. 

روزی شممس. به خسام گفته بود: 

- مکنت خویش دا بمن بسپارو بندگی بخدا کن ! 

حسام به متزل رفت . اشبای رانا و زیور های زوحه و اناث 
خانه را هرحه بود با پولی که داشت نثار قدم مر 

زممنی که در روستای «فلا راس»داشت فروحت , و شبای آن را لسن 
شمس داد .۰ 

حسام الدین معتقد بود که شمس به قیول ان تا نا مر ود ۳ 
وظفه بزر کت هتم ای رده است .شمس در کما ل مسبت ودو ستشی 
دروی نگر بسته گفت: 

امیداست بحرمت‌دعای دوستان خحدا مت ی ,دیق می زسمسی 
که کاملتر ین مردان خدا را خلیفهشوی ومورد احتشرام بسا دزان 
مخلاص تاشی . این راست آتت مر دان خدا از هر دو حمپان آژادند و 
بحیزی نباز ندارند و اسان طبر یق ثابت امتحان آنما شتا ان 
دار بم» و امتسحان محست. قر بأئی‌دا شنه های آنباست .۰ وبعدا در 
مر حلة دوم ترك هی + مر بدهر گز بادا شتتن‌خوا هشسپای نفسبانی 
به ارج معنوی نتواند برسد . 

عروج درین راه با عرض خدمت‌و انثار در راه خدا میسن می گردد . 


اقتباس تور حای معین ندارد حه‌دربای کوه باشد حه در قله آن حه در 
آغاز سلوك باشد وحه در انجآم آن. 

شمس اینرا کفت* ده چنسد آن‌اموال را بعدا به حسام‌باز گر دانید 
حند سال بعد مو لمنا جنت دام راخازن کنجننه المپی ساخحت و اورا برای 
نکارش »ثنوی معنوی بر گزید : 
در عصراعی‌ها متنوی شد وسخنوز نامی » عبد الر حمن جامی صروی 
آنرا ثر ان بپلوی حواند و در آن داب گفت : 

«دنیست پیغمیر ولی دارد کتاب!» 

شمس محدوت. نود کر حه دسا لتداستت .۰ 4۱ مردم را از حالت نیمه 
خوات دار کند . کار های شمس پیش بینی لمی شد . 

مو لا نا حامی هروی و سه برویوی امس احمد رازی در «رهفت اقنیم » 
واذر در «آنشکده» نکاشته اند که. حون شمس الدین بقو نبه رسند ‏ 
و به محلس مو لا نا 0 آمد ء مولانا در کنار <جو ضی شسته دود سا ی 
جند پیش خود نمراده . پرسید : اجه کتا بپاست ؟ مولانا گفت : ۱ 
زاف وال و ترا ان ۱۱۳۵ نسنن ادن دست درار زرد 
وهمه کتا بپا را در آب انداعت .مولا نا بتا سف تمام لفت : صی 
درو شس؛ حه ۳ دص ! عضدی از آنمپافراندوالد نود که دیگر رافت سست 
شیخ شمس الدین » دست در آب‌کرد و بکان یگان کتا بپا را » بیرون 
آورد و آب دز هیچ يك اثر نکرده‌مولا نا گفت : این جه سر است ؟ 
کعس الدی کفت ای نوی بالات راز ها 

روزی شمس مر‌یدان را مخاطب‌قر از داده گفت: 

- رازی را بشما ميکویيم بایدموینا نشنود. يك‌پول ملینانزدهن 
صد هزار دینار می ارزد هر کسی نزد من می آید » در حقیقت به وی 
تستلمم میشود. من ناقصم مولینا را کادل شناخته نمی‌توانم. من هرروز 
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دروی حا لی دیکر» حر کتی دیگرو کیفینی دیکر می بینم 

اگر سلامت می جویید په آنست 7» مولینا را بیشتر بشنا سید.او 
عینا صورت حفیقت است . او به لامات زییا سخن می راند. زنمهار که 
دضاهر کلماتش اکتفاء نکنید. ورای‌هر جیز آن حبزیست که باید ازوی 
ی 

در ویشان برادر چون در پیا بان‌های قونیه قدم می زدند » در هرقدم 
نام خدا را ثکرار می کردند » سس تاسر فضا الپام بخش اندیشه های 
تفت شده نود . 

شمس در یکی از ین ردان هصابه حلال الدین گفت : 

چون کودك بودم خدا را دیدم‌فرشتگا نرا دیدم راز های جهان 
برین و فرودین را دیدم » پندا شتم‌هم* چنین می بینند » ولی در یافتم 
آنمپا ندیده اند . 

پبر من ابو بکر مرا از افشای‌این‌اسرار باز داشت . 

مو لینا سس شمس را دمر بدان بسان کرده گفت : 

شمس چنین بود و این همه ازع لم ابدیت بهوی فرودآمده. شحه 
ریاضت و عبادتش ثیست . 


مرد حدا مست بود بی شراب مرد حدا سس نود ی سحت بت 
مرد خدا شیفته شوق او ست ‏ نیست‌ورا میل به‌خورد وبه خواب 
مرد خدا شا ه دلق فقسر مرد خدا گنج بود در خرا ب 
مرد خدا نیست زاد و ز خسالد مرد خدا نیست ز آنش نه زاب 
مرد حدا جن نود ی لسسران بارد از درو گر نی سحا تب 
مرد خدا را ست ۰ مه و آسمان مرد خدا راست ء ده صد آفتا ب 


مرد حدا زراست ء خرد زان حق نیست ورا عقل وخرد از کتاب 


یت سس 


موئینا جلال الدین 1 


ی ری مومس وج ط مایت وت بو مس سب بت میت یت ممسیی ی مب فیت یت جط چ مت سم ود 


مرد خدا رسنه ز کفر و د دین بيك وبدش‌هست. یکی درحسابپ 
مرد خدا هیچ نگر د د تبسه هست ورا د ند به و آپ وتاب 
مرد خدا هست نان شمس دین مرد حدارا نو بجوی و باب ! 


رنذ کر . متن اصلی دری این غزل‌در اولین نفحص در دیوان شمس به 
دست نیامد . این ترجمة منظوم مانزديك ترین به ترجمه انگلیسسی 
مسباشد ء که نیکو لسن در ۸ سبانخلیسی ره جاب رسا نده است .۰ 
امید است اصل دری غزل را کهسخنان مولا نا ست ۰ خوانند گان؛ 
با مرور دیوان کبیر کشف کنند . «ر. ف ۰۰ ) 

شاعر و صسوفی بزر ک حا:ظ در ویشرا که پاد شاه زنده پو شس 
است حنین می ستتا بد : 

مبین حقیر گدا یان عشق را کاین فوم 

شیان‌بی کمرو خسر وان بی کلپند 

تنتتا صو فیان سخنور یگنج بنهان مو لینتا! در تن عرل اش ره کر دها ند 
حامی ر کشف المحجوب )راسند گرفت؛ بنا کید می گوبد ۱ 

حمار هزار ولی همد گر را نمی‌شناسند. آن ها ازمقام عالی جود 
بی خبر ند .هم ازخود وهم ازدیگران‌پنمانند (۱). 

مخلصان عرفان معتقد ند که حمل‌موحود درین عالمست ٩۶‏ امور عالم 
راادا ره می کنند ءنه همد گر رامی‌شناسند ونه خودرا. آزین‌جیت‌است 
که با هر که رو برو می شوند » خم‌می گردند » وبا تبسم سلام مید هند 
زیرا از حال مخاطب نمیدا نند . 

در یکی از شبمای مپتابی .جلال الدین و شمس بر پشت بام 


مس یت سس سس سود مس سبط ی اس نم سیم ات بت سم طط وی با امس ۱ کر سس سس سا و وا 03 تن تدتسساتت: . همست ام نا 


ر۱) موف حواله به‌اصل منبع نمی‌دشد .مولانا حامی درمقدمة نفحات الانس دربیانکراءت 
اولیاء بهکشف المحجوب شخ هجوبری حوالامی نماید . 
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سنج دار مدر سره دشسته بو د ند .هر دمج‌قو نیه بر یام های حود بخواب رفنه 
نود ند . 

مش نم لا یقت 

نگاه کن ! بر این سبحار گان ء هدر ین شب‌زیبا مانند مرد ک نند 
و نو <مری رخداو ندا ر ند. 1یا نمیشود آن هیا را برحمت بی پا بان حود دار 
دمایی , نا بر کات این شب را دریایند : 

هر رور 6 که از رفاقت شمس وم متا هن کدسست 6 وی را ملتفمت 
می کرد که باید نیروی معنوی خودزا بسویه جپانی بکار افکند . 

زار های شدمس ستیت بر افر و ختکی مسا بخ و اسبائده قو نبه مبی شد 

دحای آنعه در بر و این حر بان , حشقت حود ۳ سنا سند موچب 

تمس ٩.‏ ند ان اران ها معا بود:: 

کر در صدد ک ری هد جر | بىا دان دمی رسانید ود ره 
بجه متو جید : 

۳ سباز می ز نند و صسدای آن در دمی حیزد : کار می کنید وسودی 
ادان مش حار .۱ 

ما ۳1 باین صورت راه دین رامی گبر ید » به رده هی زستید به به 
کاروان سرا ونه علایمی را مشاهده‌خواهید کرد 
ی بیماتی حو اهید رده مگ سرانحام‌همان ح خو اهید دود که بو د ند!» 

در داستا ن ها وارد است که یکی از صو فان آواره را راه به تشه دی 
افتاد 

شداخرای انبوه بلوط آن پنا هندگانر: از آفتاب وباران‌حمایت میگ د. 

کوحکی با از توحة رهروان بهآنسو مانع دود . صوفی آواره شب 


ولا حلال الدین 1۷ 


۳ سس ران بمر! قبه و نا مل پر دازد . 

سال ها دور از آفتات وباران تس برد . در هر هفته يك بار بمقصد 
آوردن غدا ساعتی جنط از بیشسهخار رح می شد ۰ بمجرد باز تن 
رن خو درا ادامه میداد. 

تاهمه مسا عی» به نبا بش های‌متوالی خود » لبیکی نشنید . 

گاهی به وسوسه می افتاد شایدآن شاخپای انبوه که ویرا از آفتاب 
وباران نگ‌میدا رد » مانع میگردد رکه دعا های وی از خلال برکث ها 
امه نی رود 

اما نا امید نمی شند . گوبا بیشه نیز با امید های وی همنواتی داشت 
که‌انبوه تر وش داب تر می شد. شاه های بلوط از برککك های انبوه 
وسبز. به کلی مستور کردید 

ازان همه مر اقبه و تامل آنجه وی‌را تشویق میکرد شا دابی بیش 
بود 

سر انحام جون از هدف دور ترمی کرد ید از کوششسای بی جرد 
نومید شد وپس از هجده سال بیشه‌را در شبی تاريك تره گفت و دیکر 
بر نگشت . 

نشنه تاررك در سرتا سرآنشب شکل اسرار آهیز ۰ مشود بود » 
که بنداری هنوز آن مرد مباركگ درحمایت اوست . 

بامداد آن شب گدایی را از آنجااتفاق عبود افتاد. مردی بود عا دی 
نهخوتب خوب» ونه ندید آر فتاردر بد بختی های حود . 

آما یشه کششی داشت که هم دگدا بندا شت وبرا سوی خود 


میخشسید ودر ژر فای‌آن جلب‌ميشود. 
باگپان بشخص دیگری مبدل شدوگویا با طاعت امری موظف گردبده 


دو د. ببحاره بحای صو فی بیشبس شست و ره ناش بر داخنتیت. ۸ 


بسصسصسصسس«س«پ--س-سبپسس 1 سس و سس تست بو 


۶:۸ درویشان جرخان 


جح« «+««+صص«ص«ص(ص«+ص۰۰-۰ح ۳[ سب ب-پ۰پ۰-۰بب( ۳۳۳۳ 


اشغال گرنوین بقیة آن روز وشب‌را بتامل مشغول بود . 

کلماتی نا مفبوم » بر زبان وی‌تکرار می گردید . غو غای شگفت در 
باطنش بر با شده بود . خود را »ازهمه‌حین هر برثر احساس می کرد. 
درست پیش از دمیدد سبیدة صبح کاهی؛ هستی وی نور شد. 

‌ ۰ 2 
تنمباً حلال الدین بود که درمیان تمام مشایخ توا نست حضوز 

شمس را تاب بیارد . 

شیخ الشیوخ کمنام » زندگی‌مردم را در انجا آشفته گر داند . آن 
مارا بشکند غش شان راپاك نمایدو دو باره به نشان بی نشان ایشان 
را تعمیر کند . 

کسانی که دولینا رادو ست‌داشتند خشمگین تر شدند . 

سس انجام در یکی از ایام نع شنبه درسال ۱ شمس پس‌از 
شانز ده ماه توقف آهنگک دمشق نمود . 

دبری نگذشت. باز دیگر در اثرالتماس‌مو لبنا باز گشت. دودروش 
سر آزنو زانو بزانو در گوشةخلوت بصیام وذکر دوام مشغول شدند . 

باز شا کر دان و دو ستا نرا کهدرغیات شمس از حضور مو لبتا 
تم فراوان بود. حسا دت افزون گردید . تدیر ها انگیختند تا 
«ساحری» را که 0 رااز صحبت مو لىنا محروم داشتله طرد نت 

شمس از در گرفتن آتش خشم وکین آن ها » برفتن ناگز بر گردید . 

شمس بد مشق‌بر گشت. مجبوربود گاه گاه باعمال صعب جسما نی 
تن در دهد تا توازن آن قسمت خودراکه به شود الهی مستغرق بود.؛ 
حفظ نماد . 

شمس از مردانی بود که در ظاهر بزمین راه می رفت . اما وی درجپان 
دیر بود» او در ژرفای قلب وروح‌خود می زیست . نیروی کشف ۰ 
«صسرت والمپا مات عنلیم اوراً مسر آمده بود . 


مولینا جلال الدین 1۹ 


مو لین درقو نبنه. باشتیاق برادرویاز محبوب حانی خود بود » درهمان 
کلبه که با شمس بسر می_ برد ء بایریشانی و اضطراب ساعات زند کی 

گاحی‌از شادیو گاه‌از درد تنمپایی عی یز نیبنمت: 

عاقبت از فرزندش سلطان ولدخواهش نمود که شمس را در دمشق 
بیدا کند و التماس نماید که وی به‌قونیه باز گردد . 

سلطان ولد در دمشق در کوصالحه شمس را دید که با فر نی 
در دروازة کاروانسرا منتظر استادند . 

و قنی در اطاق در آمدند که فر نگی‌بسر در سر بردو داحت با شمس 
گرم گفتگو بود . همه سر فرودآوردند ویه تعظیم بر دست شمس 
دو سبه زد ند ۱ 

فر نگی پسس حون مقام همساژی‌حخود را شنا خت سرا با لر زبدن 

شمس با دست سر او را نوازش‌داد 6 و توصبه نمود به فر نگ ناژ 
گردد» و به آن حنكه درو نش آ نامر اجعه کند ۰ 
گردا ند ء دانه ت کاشته شد تانمدن آینده ازان دپر ه بردارد. شا رخ 
هاتذدشت ووی در قارهٌ بزر کث ترین‌استاد معارف ناطنی گردید ۰ (این 
سأامان‌حنگمهای صلسسی دو د۵. «(متر جم » ( 

شمس سلطان و لد را تنکک در آغوش کسید وآز سسلامت 9 
مسکوك طلاء که همرا ان مخلص‌دمشقی وی گرد آورده بودند » نثار 


ان سای ات بت بویت سم داتس ستتی ا ج خصت مس صیصصی مامت با سس منوسطص تست بت سس مت ده سس مس تم با 


2 درویشان حرخان 


من 

سلطان ولد. ازدمشق تا قو نبه» بناده ۳ زر کاب شمس روان نود . 

به مجرد رسیدن » بکار وان‌سرایز نحیردار درنزدیکی قونیه دروبشی 
را فر ستاد ند , نا رسیدن آن ها زرایبشارت برد . 

جم غفیر منتظر ان »معانقة طولانی‌شمس ومو لینا رانظاره کردند. 

تس , سلطان ولد را مسوردیرکت قرار داده و دعا نمود که‌یادن 
پرور دگار » شیخی بزرکک بار آید. ت لیر جدابی »مو لینا و شمس رااز 
سایق در راه خدا با همدگر نزديك‌تر گر دانید . 

آنشی در باطن افرو ختند » که‌دامپا شان‌را در عشق حق مشتعل 
گردانید , تاآنحاکه مولننا ازشادي‌فر باد بر آورد : 

ار ها را ها من مات نواعم اش خی 
۱ 

‌ 

شا بردان در رفتاری به _ عشق‌مو امد بجای آنکه سلو لك آن هاپی 
زد توطله جید ند که سرشمس‌راییر ند . 
شامگاخ سه ششه ماه می ۱۲۶۷م شمس از کنار برادر معنو ی و 
ومحبوب خود بر خاسته » داخل‌با]‌شد 

قانلان اور! حلته کرد ند و زخمزدند.فر داد رلااله ۱لالله» از اعماقف 
تخا نش, ین خاست ۰ ازتلفظ این کلمات دردم‌رایسین شهار لست ‏ تا 
مختل گردید . 


جون بخود آمدند , جیزی ندیدندجز چند قطره خون . جسد شمسس 


ی 


رصع 


نا بدید شده بود و الری ازان بیدانبود . 
وقتی که آفتاب می خرامد .ابر هادر پی آن می دوند 
دل ها همه‌ترا می جویدای شمس بر یر .۰ 


| 


مولینا جلال الدین ِ 


نزدیکان مولیناء يك ماه بجستجوی‌شمس پر دا ختند . وی نمی حواست 
در کت شمس را باوز کند »از صر‌مسافری که بقونیه می آمد . می 
برسید. که آیا برادز محبو بش رادیده است ؟ 

روزی را هروی گفت : شمس رادر دمشق دیده ام : 

مولینا از فرط شادی قبایش رابراهرو نا شناس بخشید 

حون گفتند ,شاد وی این داستانزرانسودخود سا خته داشد گفت: 

منکه بدروغی حامه ودستار داده‌ام » اگر راست باشد جان خواهصم 
دا 

آن ر هس اه و بر نده من برانگیز ند مشایخ. آن عاشق‌حق 
آن شنا خته شده نا شنا خته ءآفتاب ثیر بز ,+محبوب مو لینا جلال الد ین 
( 

مولننا ,در سرای را در روی‌خود ست .۰ از دیدار همگان ابا ور زیده 
گرداگرد ستونهای با غچه طواف‌می کرد . 

یل زور پس از وا قعة لشتن شمس ۰ سبارش درد , که حام4 
مانم ندو زند » ببرا هن سید سینه گشوده , و کلاه پشمین عسلی گو نه 
۳ در بر د و مانند شمس يك باره به حذب افتاد ء و درعشق المیی 
هسنست: منك ۰ 

در عشق وصال بار از غم دل داله‌سر می 8 

اشنعار روحی سرو دن دس فت‌و حواهر عبارات معنوی را آغاز نمود 
که سس مقدمه مثنوی قرار بافت : 
بشنو از نی جون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند 
تن تا مرا مر نله انم از یرم مد ور هنت 
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرح در داشتا ق 


۲ درویشان حرخان 
هر کسی کاو دورماند ازاصل خویش ‏ بازجوید روزگار وصل خو یش . 
آتش اسست این بانك نای ونیست باد هر که این‌آنش ندارد نیست اد !۲ 
آنش عشق است کاندر نی فتاد حوشش عشق است کاندر می‌فتاد 
نی حدیت راه برخون معکند قصه های عشق مجنون مبکند 
در نياید حال پخته هيچ خام پس سخن کوناه باید والسلام ! 

مولینا از فرط روزه دا شتن تحیف شد » در شود حق محو » وسرا با 
غرق مستی گردید . قدم بقدم فانیو عظیم شد . 

حنانکه فرشتگان بر پیعغمیر اسلام‌در زمان ود ی او فرود آمده سین 
اش‌را شکاا فتند وپردة نازك راازپیشگاه قلبش برداشتند مو لینانیز 
جنان شد . آخرین دره حودی از وی‌بر داشته شد . 
وقسش ار عشق سر شار گر‌دید .نگاه سینه اش حون سایق دو حته 

مو لمنا دران حا در گوشه باع نشسته و از علایق جسمانی کیت > 
و در تفکرات عمیق خویش غرق‌بود. 

چون شعور زمینی را باز یافت »احساس کرد که قلب محبوب و ی 
شمس بادل او ببوسته رانك دو داره‌آماده شندی که بحجپان باز گردد : 


در ایامی که جلال الد ین» نزدسید برهان الدین سس گرم درس بود 
صلاح الدین در ویش زر کوب باوی‌هم سبق بود . 

شین از منت شنمش. ۰ آن عپسل .دی نحل ده ۲ ستلطان ول 
فرزند مولانا » با فاطمه دختسرصلاح الدین از دواج و 

مو لین" باین عر س محبت‌فراوان‌داشت . قرآن را به وی آمو خضت 
فاطمه را چشم راست و هدیه خواهر کو حکشس راحشم جب ولطیفه‌خاتون 
مادر شان را » رحمت مجسم المبی‌می دا یت حنانکه در نامه های‌مو لانا 


یه 


امه اسست. . 


مو لینا حلال الدین و 


صلاح الدین زر کوب , تا روزوفات ۱۲۵۸ م‌اراد نمند و مخلص 
مو لىنا بود. 

در خلال این سال ها ءمولانا دفتر نخستین مثشنوی را سود ۰ و 
صسلاح الدین آنرا نکاشت ممولیناحرفی از مثنوی بقلم خود ننو شته 
نلکه ۳ دز محالس درس به مخلص‌رملاء کرده اسست ومخلص آنر ا 4 
کذایت آورده . 

صحبت شمس_ مو لینا را شاعرو عاشق مو سیقی گر دا ننده بود . 

روزی از کنار دکان زر کوب مي‌کذشت آواز کش زر گران که از 
خست های درشت زر ۰ اشیا ی‌نفیس می سا ختند گسوش وی را 
نوا زش داد . 
مردی که در هر قد م نام « الله‌»راتکرار می کرد ۰ اينك که از صدای 
کوببدن زر » حن « الله الثله » نمی‌شنید مست شد » ودر بازاز بچرخ 
زدن آغاز کرد , مانند جوچه مر غ یال کشاده پر صدای «الله» که 
اد ی ۰۰ درا هی ودک هی 3 : 

(من می بینم که آبپا از جشمه‌سار می جمد. شا خة در خصان 
جون ذا کران بر قصند و بر هامطرب آسا کف می زنند) 

این بود سر آغاز طر یقه صوفیه‌مو لوبه که به « در وشا ن رقصان» 
شمپره شده اند. 

اشعار مو لینا که‌دمبدم جوش»یزدبوسیله ارادتمندمحبوبش حام‌الدین 
در مثنوی بقید قلم می آمد . 

مولیدا حسام الدین راضیاء الحق‌وصیقل جان و کشایند ‏ گنجينة 
اسرار نامید و بوی گفت : 

«قوتت از قوت حق می زهد» 

حای دیگر در مثنوی مولا نا به4حسام الدین خطاب کرد : 


9 ی ۲ ۰ مج وی ۵ 
«عممدوی صور بت دو ۵ » حا دش دو ی » و ن۳ 


در آغاز دفتر ششمم فر ماید : 
جون جمان زین‌برف درپوشد کفن 

حستام الدین ده سال وظیفهخلافت مولینا را انجام‌داد » وچندان 
به‌گفتار موليناالهام بخشیدکه‌مولیناکا هی مثنوی را حسام‌نامه‌می‌نامید. 
منزل بز رک حسام سس فراز بشتةٌ بود که از آنجا شیر دید ه 
مین شد .: 

جون زمستان های شدید قو نیه‌به بپار می‌گرایید » مو لینا با جمع 
دوستان اغلب بخان حسام میرفتو تن ۱ نها شتا هی 

و نبز کاحی , در روستای «مرام»(پنج میلی غرب شپر قونیه) در باغ 
های بر از مبوه قدم مصی‌زد , و دریپاران زیر شاخه های شکو فه 


می تسد مت ۲ وشا 9 بر ا در سمی دام رد 
آنحا تکیه بی بود کوجك . کهمولینا با مریدان ملا قا ت می لرد.و 


دیع حور شید تام الد ین دز ن! 


ی عمشغول هی شد: 
نکبه مسبحجدی داشت 
دار ‏ حسال ۰ نشت را استتاده باشد .. 
ازغر فه کو حث مد و رد , که در فر از منار ه اسرت عوّدن رو بسح یار 


ما بان زا مان مین حواند. ۰ 
منار ه بعنی (مقام در حنضنس تور 
اوقبا نوس زندگی کم شده اند 


مناره دلیل رهر وانست ومقا می‌است مقدس . 
۱ انسان کامل خودش محلی‌استمقدس وبا لاتر از مناره . 


سوت وت اد ات و سس سم سس ی اج سا سس و یس و رد یج سا دج هس سس اس تس و ی رس و 


مولینا حلال الدین و 


تاو من سال که صد زمستان‌قونبه رادیده بود. دو ست مو لین 
دودو .رای‌همو طنذا نش ,باشند گا ن‌ومردم مقام رهبری داشت . 

در خوان گستر ده مو لینا که‌شکل مخصوص بخود داشت » بیر 
بابا جون کین سال تر از همه بودتنبا افتخار تو زیع نمك باوی بود 
زرا تاب بختن غذا ندا شت. چون‌بابای کمن در سال ۱۲۳۱۸ م وفات 
یافت ازان پس امام مسجد «مرام»:زایران تربتا وکیسه های کو حك 


مرس پیت مه 


مك سدادواین آئین‌هنوز معمولست. 

در میان‌زایران کثیر »تربت بابای‌صدو سی ساله » دختری جوان هر 
روز بغرفه بیکه ستون های مقوس‌داشت می آمد و درست در همان 
حا کفش خود را رون در وازه سبرحودی می کداشنت ۹۶ وفتی در کنار 
خسایان نزديك آن حار در خت سیب‌بود . 

آنگاه بر روی قالیحه ی که‌بزمین‌خاکی آن فرش بود » قدم میگذاشت 

وی سمار دود و طسبان از درمان:ا امند بودند... 

هربار اززیارت بابای محبو بش‌شادی وانبسا طی عاید ح‌الش 
می گردید 

هر روز , عین تشریفات را انجام‌میداد . کفش از با می کشید » به 
غرفه داخل می شد ء ودر برابرضریح چوبی که‌زمین واستخوانبای 
بای را در بر گرفته دود ». سر تعظیم‌فرود می آورد » وهما نحا می نشست 

ننای افقی ضر بح با نسان می‌ما ند آدمی که ره پشت دراز افتاده » و 
بارجد نازك سبز بر سینه و کلاه شیخی مولوی بر سرش گذا شته 
ده باشک ‏ 

روی بار حه. دار شنته های زرد کاهی . کلمات «عشق الله - محبوب 
اثله» دوحته شده بود . 

دختر حلا وت آن لحظه را ر«که‌درانتظار آن بود) دربا فت ووقت‌وداع 


۱۳۳ 


۹ 


سس ی سین رات نج تساو سور وود 


درویشان حرخان 


اندكگ نمك از کف کشودء بابای‌کپن‌سال خورد ءبزو دی شفا یافت .!کثر 


رب افیست ۰ 4 ۰ ۱ 4 
تم ما ی‌و بر ااز من <و ردن‌ان دمك‌دا دننتیت 


نیز بزبارت پابا می رفت . 
از دواج ِ 


ام و 


سر انجام بمر ک‌طبیعی مرد . 


کو بند اعد از مر کت . جب‌مش‌ب بر طاووس تبد بل یافت ۲ 
پس‌از آن پیر باباءبطا ووس باب‌آشپرت گرفت . 


# 
باز بر خوانم زفیض پیر دوم 
حان او از شعله ها سر مایه دار 
شمع سوزان تاخت بر پروانه ام 
پیر رومی خاك را اکسیر کرد 
موجم و در بحر او منزل کنسم 
من که مسنتی ها ز صبیبا ی شکنم 


‌ ت‌ 


دفتر سر یسته اسرا ر علوم 

من » فروغ يك نفس ۰ مثل شرار 
باده شبخون ریخت بر پیمانه ام 
از غبارم جلوه ها تعمیر کرد 
تا در تا بندء ای حا صل کنم 
زند گانی از نفس ها یش کنم 


آشسیز مو لینا « آتشباز» در میرام‌زندگی بسر می برد » مردی ی 
آل۷ بش که مو لینا دا از اعماق هستی‌خود دوست داشت . 

وی » با اشتباق تمام 6 منتظر روژهای ی بود. که مو لمنا پنچ میل 
راه بسوی روستای کوچك میسرام‌رهسپار شود . 

در یکی از شببا . ناگپان خبررسید. که مو لینا بمیرام می آید» 
ومی خواهد برای ممپما نانش خوان‌بزرگک کستر ده گردد . 

ازقض" هیزم کا فی نبود. گوندآتشباز ء پای راست خود را درمیان 
اخکر ها گذاشت تا مبا دا در مایدث»ولبنا تا خیر رخ‌دهد. 

شعله های آتش بحوب های دیگر‌سرابت کرد و تاران وی زبانه زد . 

حون بای خود را بر داشت . قنمپاانگشت بزرککك بسختی سو خته 


نود , 


واین نشان میداد ء ‌ هنوز ۵ ورنه باید هیج ونم سوخت 
حون‌مو لینا آمد؛ «آآتش باز» بآی چپ را در بر بای واسست نبپاد تا فدا کار بش 


مستور ماند . 

مولینا جکونی وا در سافنتت ۱۶۵ مسر زادر. لن ات .ودرو یشان 
را فرا خوانده گفت : 

در روی مس ۰ مردم کم ایمان,انشساز» رادا شته <ی | هند نود 
در ویشا ن همه پس ازین پارا برانگشست پای دیگر بگذارند » وباین 
وضبم ایمان حقیقی .. .. . « 


میسن سس )همست اد 


ال هرا و رای مو لمنا عظیم دشو ار نود 6 ٍِ در عس حالی که دی از 


عشق حسان شمول خود دم می زد ء,وخودش مثالی زنده از سخنا نش 
بود » سس تا سر شیر های مسلمانان دز تمد بدنا همان مغو ل‌قرار داشت. 
و قونیه حشم طسعت را بشکل‌زلزله های‌پی دربی احساس می کرد 
متا کته بو د: 
علم اگر بر دل زند یاری بود !. علم اگر بر سر زند ما ری بود ! 
شمار مر بدان روز بروز در قو نیه می افزود اما ازین میان عده قلیلی 
مج ِ حقبقتا عهی. اررمن اورا حنان ادر ال نمایند که خود را در 
+ قلب او دیده توانند » و سیس آن | تسنه رایشکنند ی هر حود 
بی ان مانند . ۱ 
مء لمنا ءروزی بواقعة منصور حلاح‌اشاره نموده به مریدان نزديك گفته 
و : ۱ 
راو کشسته شد. با بك گفتسن(اناالحق) پیکرش راپاره پاره کردند 
اگر من آنجه دانم گویم » پیکرم ریزریز خواهد شد!» 
۳ مردم بدانند که فلان‌کس به‌اسرار حقیقت رسیده است بپایش 
گران تمام خواهد شد . 


ی ینت سرت مرو مینست تیا نب ینوی موی چا اووتا ی ص اه سم موی سا سا مایب طات موس موی اس سود مت توس مساو وج مه سس خیسصص دام سرام مجهم میت مت سید مج بدا صمویست میس امه 


۸ درویشان حرخان 
شمس رابسای حقمفقت » سمر شمس دود 6 برای موامنای‌عارف» علمی دود 

4 لس را استعداد کشف آن نبودو وی مرد و آن‌راز را با خود برد . 

وقتی در یکی از تکایا , در و بشی‌سر شکابت باز نموده گفت : 

_هر که در غرفه می‌دراید آواز باز شدن دروازه » ماد ملال من 


گام موه تسد مب ات ات دج مت تج ۲ اجان عیسو ی نت میریم چس تصسماب جاد دا نیس بط نسم 


می شود . 
مولینا نگاهی بسوی وی افگنده گفت : 

_ آری ! صدای باز گردیدن در »مايةّ ملال تست . که همه در ها بر 
روی تو ستته است . 

اما من این صدا را دوست دارم ,که همه درها بر روی من کشوده 
است. .۰ 
مولینا هر بامداد . قبل از طلیعفجر» برمی خا ست »وب دای نماز 
می پر داحت . 

روزی زوجه مولینا . خاك سرخ‌رنگی بر کفشش دید . جون اران 
نو ع خالد در قونبه نبود » علت آنراسوال کرد . مولینا گفت : که شب 
دمد بنه رفته بود تا بیغمیر را زبارت کند . 
هر کسی کودورماند از اصل‌خویش ‏ باز جوید روزگار وصل خویش 
درسال‌های اخبر» درهرباغ وبرزن‌روز و شب . از طبع فیاض مولینا 
شعر می حوشید. حسام کلمه‌به کامه‌می نوشت . و نکاشته ها را بسه 
مولینا می خواند » مولینا تصحیح‌می کرد , وحسام دوباره می نگاشت 
اين عمل. سال ها بدرازا کشید. 
مگ يك بار که حار ده ماه تر ك شد و حسام بمر کث زوحهة حود ماتم دار 
بود 

این امر بزرگ » پایان یافت » وبعداز قرآن ,بزرکترین الر اسلا می 
شسناخته شد. ونام مثنوی .یعضی دوه‌صراعی های مولانا جلال الدین 
محمد مشپور گرد ید ۱ 


سار ناجیهال تا وس سوه ری ی سیورس وت .- 


در ظاهر حنان بندا شته می شود که‌مو شعر رابا لریحه نش گفته 
اماارزش آن با دسات منحصر تیسست‌اورا باید مردی شنا خت که در ذروة 
اعلای معانی قرار دارد . او بشر حاسراری پر داخته که از روز ولادت 
باوی بود . 

اشتماق , سین شر حه شر حه خاطری فار غ و دلوم پر » نا امیدی » 
تنپا بی » این همه داغ هجران پاربود. وی آن نی بود که از نیستان 
بربده شده . ودر تنمپانی وحشت زاازسنهء شر حه شر حه ناله سرمی 
داد .. 

خود در وصف مثنوی کو ید 

مثنوی ما دکان و حدت است غسر واحد هر حه بینی آن بت‌است 


مولینا هر قدر سا لخور ده میشدهوای سرد و نمناك قوثیه » بیوست 
وی گزند می رساند . ۱ 
گوئی نخبهای برف ۰ از ریش سپیدوی آو یخته‌بود . ریشی که درجوانی 
سباه وتا ريك می نمود . 
زمستان ۱۲۷۲ مبه سپار گرا پید.مولید. در نیروی جسمانی احسا س 
فتور نمود . بامداد وایسین » آخرین‌سال عمر وی در سیارة زمین بود. 

هر روز و شب زانو بزانو ۰ درحلقاً ذکر مو لو به‌می‌نشستواسماء 
الله تعالی را بصدا می خواند , باآن‌صدا که گوبی از اعماق مقامی برمی 
جر د که قدم ها در آنجا نا آشنااست . 

از کترت تماس مداوم با درو بثان که ننك در بپلوی وج دار دمسستار 
می بودند . نخپای عبادرشانه هایش»علوم می شد. نما را در سر تاسس 
ریت کی .در هن روز بنج بار فرو نذاشته بود. 

مولینا آخرین تا بستان را درسمرام» آرام بسر برد . 


7[ یه 


2 درو یشان جر خان 


شش بر شده بود ما د سده ودل تابتا دس دراو ح‌شباب و بخنحی 


بر زمین » سماع خانة کو جك که‌قالین کستر ده بو د.قدم‌می‌نمپاد 
ده ان هی دز یش رای تسه رفترووی وی زانی هی زده. با کت 

دست می بوسید 

داروزه. وتا مل حسد خوذرا تیش هی کرد وس عات دراز دربا غ‌بزر کت 

رت 

دپوار های زرد گونه وبلند باغ, خلو تکاء مامون برای فکر و 
احساس وی شده بود . 

بزان ۱۲۷۲ م فرا رسید. مس ماه زلزله های متواتروسرمای 
شدید رابا خود آورد. در نز دیکی‌زمستان بیمار شد. خسن بیماری‌وی 
درسر تا سر قو نبه وشمپر های‌محاور انتشار یافت . 

خانوا ده‌و دوستان حسل روزیادقت تمام در بیماری وی اهتمام 
ورزیدند. ایشا ن مر دی را ازدست‌میدا دند ء که ر هب شان بسوی‌عالم 
نا معلوم و موجب نزول بر کات ازجمان برین بود . 

۳ نگرا ن دو دند له جنه فکه با بد ازسخنان دی بر ه باب نشنده 
اندء و خد متش رابجا آور هه‌نتوا نسته‌اند وخو بشتن را در ین 
باب مقصر می دانستند» عمپدبستند, ۹۶ اکر مو لینا آن ماراتر ك گوید . 
آنیا روش مولینا را هرگز سر لنگویند. 

مولینا از مرک نمی انديشید بلکه‌متیقن بود. دمبدم با تکرار ذکر «الله 
اکبر» بمحبو ب نز دیکتر می شود. 

مولینا راروز مر گث. روزو صا دوشب عروسی بو د. 
جنازه ابجو ببینی »مگو» فراق‌فراق 

مراوصال وملاقات آن ز مان دا شد! 


3 هی فن و بقای 3 وش کامل در مثنوی معنوی آ مده‌است : 


19۳ گت دی ارم دسا س تسکت ود نیا 5 یس مج حون سین مس تسد . سب ,سوت ساصو. س و 
۱ بمیسسیی 
مس سس میت سس میت 


مولینا جلال الدین 1 


جون زبان شمع پیش آفتاب نیست ‏ باشد, هست باشددرحساب 
شام هفد هم دسامس ۲ سهنپایات الو صت ل خرا مد درآن‌دم 
نتب نیه ق دزی و بر افرو هی نمود ۱ 

" نسیح حنازٌ مو لینا کاری ساده نبود. تعلیما . ۳ نی مو 0 
۳ آن اضطرا ب . عر ضه می‌داشت . 

هیجدهم دسامیر ما ی زا 


نود . 
همه در انتظار مو کب طولا نی‌مولینا بودند. که بانالش‌نی بدرقه 
پبروا ن ۱ دیان مختلف, نزا دهای‌منعدد ءدر حمل حنا زه سبقت می 

۱ ۱ 


منظری سخت شکفتی آفر ین بو د. . مردم‌افتان وحبزان در اآنبوه ازدحام 
ی شتا" فتند ؛تاتوا نند پار چة روی‌جنازه را لمس کنند. از بام تاشام 
۳ درحر کت بود تا دا آرامگاه تر بت واصل شد . 


آقرار بود که صدر الدین قونوی »دوست صمیم مولیناءرهبر آن‌مراسم 
باشد .اما وی در هما ن آغازازخود رفت. قاضی سراج الد تسین 
کار را بعپده گرفت. مس مه ی بسن 
بدرش که‌یا شکل عمودی یودیخا سبیرره شد . 

اکنو ن آرامکاه مو لینا با پار چه سبزر نگ عر دض ۰ بو شیده است 
وحوا شی آن با زر با" فته شده.دراطراف آن کلم «لا!ل!۷ الله» باتار 
های‌زر ین .دل انگیز زا بران است. 

کلاة بز رگت مشبخت که دور آن بارحة ِ پیجیده است؛ در سر 
ذ بوت قرازٍ دارد. 0 

.سم دا سر آرا مگاه آگنده با ژر است. 

بروی دیروار ها. اسماه‌البپی وان کلمات نقشست: 


جر 
۳ 


ذه 


دح سح کج متس تم وی مس مجص یت ومد چا مر پیت بر 


(ازدفتر سوم مشنوی معنوی) 
از جمادی مرد م و نا می شد م 
مرد ام از حیوانی و آد م شسدم 
جملة دیکر بمیر م از پشسسر 
وز "ملك هم باید م چستن ز جو 
کر ار مت بران ند سوم 
بس عدم گر دم عدم چو ن ار غنون 


وز نما مرد م بحیوا ن سر زد دم 
پس‌چه‌ترسم کی زمردن م‌شدم 
تاابرا رم از ملا يك یا ل و پس 
سل ی ء ها ايك للا و حمرسه 
آنجه اند ر و هم نا ید آن شوم 
قم 0 با رتیه ی 


دعد. از و فات مو لیناء حسام‌الدین چلپی تا (۱۲۸۶م) ز هیر 
طربقه مولو یه بود . شا مکا ها ن‌پنجشنبه . در سما ع خانة نکیه. 
در جوار ,تربت مولینا و پدر شی‌پسماع می پر داختند . 

درویشا ن يك يك قبل از سماع‌زوبرو ی تر بت مولینا خم می‌شدند 


تکیه مستها بود بر کلبه ها ی‌درویشا ن . کتابخا نه , مطخ 


و مسنحجد و حكت . 


سال (۱۹۲۷)که تکیه بمو زیم تحو یل یافت ) 


دروازء مطبغ مقد س در ویشان, بررو ی دیگرا ن پسته بود . 

رعك از م ی کث حنت م‌ . سلطا ن هافر زند مولننا برهبر درویشان 
گرد ند . در بئی اد مراسیم سیم ع» حسنام» سلطا ن و لدرا بافتا ر‌ 
بدرش به مشبخت معر فی کر ده‌بود . 


سلطان و لد در تعلیمات‌مو لو به اع یقفا ث‌ مرعد د گر ده آرا 4 


مولینا را مرکز طريقة مو لو یسه‌قرار داد . 
او لو عا رف جلبی در ستال(۱۳۱۲م) پسس از و فأت سلطا ن 


«مو لو به» سمپم بز رکث اسست .۰ 


ویرا درتنظیم و پا به ۴ذا دی طر بقبه 


مولینا جلال الدین ِ 


برا درش ۰ شمس الد ین امیسر عالم در سا ل(۱۳۲۰م) بسن از 
وفات او. شیخ طر بقه شد. 

در سال (۱۳۳۸ م) مرد ووظیفةمنسخت با عقا بش انتقال با فت. 
ازآن وقت» طر بقت مو لوی. بانا طو لبه وسا بر مناطق انتشار 
بافت . ۱ 

تکیه مو لو یه در قو نیه. ازسایر تکایا بزرگتر و بحیث مر کز 
فر هنک و هنر چند قرن متوا لی‌معمور بود . 


که آنمپم در قو نیه‌مسان 


شً ۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


صفح؛‌عقب: یکی از درو 


شسه 


ما رادر حال ماع 


۰ 


دشسان 


۰ 


۸۵سلی شا ۰ 


عکس‌ابن ضصفحه 


:سهاع درز 


۰ 


0 


۳ 


مس هرات 


1 
7 


َ 3 2 

2 تا 

و ۱ 

ی 
۱ 1 


و 7 


بخ سس سم 


9 درویشان حرخان 


سس ی و۳ 


مو لبنا جلال الدین از هر جشیش داز هر آواز این سبا ره آگاه بود. 

سمااع با (رقص دوار)درو یشمان‌عبار تست از آن يك لمحه که د در 
آنل مسر ت حا ودا ن حلا ل وفنااحساس می شود . 

تعریف مولینا از سماع چنسدنو عست : 

-حالی است که در ادرا گاسرار آلمبی از آسمان های لا هصو ت 
مشاهده مي شود . 


ب سماع پیکار با خود است.مانند تپید ن های مرغ نیم سمل 
است که در خون و حاك می غلطد. ۱۲ صی از د رد و از شفدی 
بعقویست . . ۱ 

- تیش برای دیدا بو سسف.وادرا ك بو ی پیرا هن او ست . 

سسماع آن راز است که به‌عقیدة گرو هیی از عر فاء محمد 
(صلی الله علیه وسلم ) گفته : 

«مرا با خدا و قتی است که نه‌فرشته در آن گنجد و نه پیا مبر > 

سما ع اد را لك مقا می است که‌فرشته به آن راه ندارد . 

در ز مان مولا ناء در بار سماع‌ناقشه بود , که آیا حرام است یا 
حلال . افلا در « منا قسپ‌العارفین » مینگارد که مولا نا د ر 
بارمٌ را ب با دی این غزل رادرحال گفت : 
هیچ می دانی» جه‌میگو یدرباب ؟ زاشبك جشم واز جگرهای کباب ؟ 
پوستی‌ام .دور مانده من زگوشت جون ننالم »درفراق‌ودر عذلا ب ؟ 
چوب هم گرید:بدم من شاخ‌سبز. زین‌من‌بشکست و بدر یدآنر کاب 
ماز حسق رستیم ءاول در جپسان ‏ هم بدو وا می. رویم از انقلاب 
بانگ‌ما همجو ن‌جرس‌در کاروان باچور رعد یوقت سیران‌سحاب 
درایام ماء تکیه ها مسدوداست.. از طر بقَة مو لوی صو رت 
منظم نشانی پدیدار نیست . ۱ ۱ 

تنپا , در هر سا ل . يك بار ءارادتمندا ن مو لینا در. مام‌دسامیز, 
درقو نیه بسماع اشترا 2 می‌ورزند.واز یادیود روز و صال وی تجلیل 


ای تما دنك ۰ 


و سم هویج وطوی سر رح ماو ود وت سس یس اس سب سس صر ۳[ 


باشی (پیشوا ) ۰ سا عدرویشا ن جدید را به آئین تکیسه 
های کین ر هبری میکند . 
درو یشس حقیقی‌ملول نمی شود.زیرا يك کار رانکرار نمیکند . 
انسا ان پیوسته پیر! مو ن محیطخود سفر می نمااید . وافصا ل 


کذشته را مکرر نموده ء در دا می که حود رز ده خود را صیده‌ی 
نما دد 

از آن هنکام 4 حمحمه رها سل » ن<ستین مرده آد می رخا (د گداشته 
شد , انستان» حیز مقد س را بخاك سبرد , و نقشة آزا دی خود رادفن 


مه ۵ . 


‌ب 


اگر از حلال ابو 6 حمعسست 4 (| گذو ل ار لتعتر ار د ر واره 
حیمنا زیوم فو یبه اسست) راه بجوی یآ نجاست که سما ع مو لو به‌احر ! 


ی شود 
آنحا . از دستیا ی‌در از شد غدوره کرد هاء, که همه اشیاء زا اد 


کتاب و صفحه تا سنجا ق‌و دکس4آستین و قاشق کفشس . به تصویر 
مولینا زینت داده اند , دو رز ی‌گزید ه ! 

زیر این بر تو ظا هری, ء ایسن‌زرفقو برق جپانگی دا د . می‌توا د 
برار جگو نگی زند کی پی برد: 


و نحه را دمی جو | هم بدا نم » ندا نم‌ای مو ب من 5 سخن و سکو ت 
تومی ساژ م . 

دیگر ی ۱ 
صید سا له عبور کنند . 


دیکر بر زمین هموار آیینه ۳ خانه . ۳ هنه نمی‌جر <ند. 

دیکر سماع شبپا ی جمعه وذکرمولو ی سپری شده ! 

مقاابله . یعنی دبدار ی کسسهاجسا سس عمیق مسر ت و آرا مشسی 
برای شی کت کنندگا ن میسسر گر دا ند در قو نیه (آرا ماه 
مولینا ) سر از نو بو جود آمد ه. 

اشیا یی که از نو بو جود می‌آید جو هر حقیقت آن نیز بشکل 
۳ ۱ تکیه می بود واکنو ن د رد 
جمنا زیوم مکتب صور ت می گیرد.اا جو اهر حقیقی آن بیشترچدالست 
که صد ها سا ل بپیشتر بود. : 

نو سند و انگلیسی خا تسسم بازدو (رنم۳۸۳0 عونآ) که تکبه 


درو یش ن دوار را درسال (۱ ۱۸۲م)د ید » از آن جنس تو صبف مسسی 


ردو بار معبدر قص با »" اصطلاحعوا. ارو پا معبد درویشان دوا ررا 
زبار ت کرده ام . 

را سا حه تکیه از يك درواز وزیا و مزین است . 

ات ی داعان دوفان مدر فا رز عم وا ور ات ی 
راست زير عمار ت مرکز ی ما هی‌پشت قرار دارد » رو برو ی معبد 


۳ سحه فراخ تر وی شود. ان مر کز آن در حتی بزر گت د ید ۵ هی شو ‌ 
4 بسیاز طر فه و کین سا لست.: احا طه ز یبا دارد. 


حانب دیکر . آرا مکا ه یکی ۱ زبزرگا ن طریقت است ؛ در آن‌طرف 
فو اره رحام سسید ‏ قرار دارد » ومانند معند کو حك سر ِ ۱ 


خو نش ند ه اند و هر سسن حمریت آن از جر بان ناد محفو ظ می 1 ۹ 
دروشا ن در آن قبل از دخو ل‌به معبد وضو می سازند . 


مقبرة . هشت گو شه دارد .زمین آن یقدر دو پله , در قسمت 
وسط می داشد . دورا دور ۲ ن‌رهرو ی درست شده ء که سك 
نفر از آن می تواند بگذ. رد . ۱ 

قبر ها بو ش ساده خا کی دارد» برس هر قبر کلاه درو پشی نماده 
شده که دور آن را دستما ل حر پرملون و گلپا ی زر ی احا طسه 
مود ه . 

د رمیان قبررستا ن . شمع ها ی‌بزرکث در شیمعد | نبا ی ساد ه» هر 
حا گذاشته شده . عمار ت معبد ءمتمن و حجم آن متو سط اسستو 
در آن نقشسما ی بر حسته و زیبااز کچ تعبیه ۳ دیده . در قسمست 
وسطی ۰ يك احا طه سا خته شده که مخصوص برادرا ن می باشد . 

دايرة بیرونی کیبور بای هندی‌نرش گردیده»برای زایر انست واز 
شش سو آثر دا لان عمیق احا طه‌کرده است . 

در جانب جپ وارد ان » غر فه‌های تعمیر شده که از آنحا زنا ان 
ثر لك مرا سم راتما شد می‌نما بند. 

در دایرة دا خلی » بور بای کم‌عرض کستر ده است ؛ تا برادران 
طریقت در آن‌نماز یگزارند .قسمت‌میانی ۰ ازیسی تماس» ما نند آیینه 
ضتعل شندم... ۱ 

تخته ها را با میخ ها ی که سررهر يك بقدر در هم اسست ء دمپسسسسم 
برو سمته اند, تا درویشا نرا درحال حجذبه و رقص از حوادث نکمپدارد : 

از سقف گند مانند ء يك سیخ آهنین او بخته شده. که با هشست 
نس ۰ جرا عم ی متعدد و رنگین‌شیشه یی را محافظت تما ند 

کنبد بر بیستو چار پا یسسهاستوار است . بر هر ستو ن‌لوحی 
است. که برا ن احادیث حضر ت‌ییغمر نگا شته شده است . 

تشیمنکاه» عبار تست از ق" لبحه که روی آن گلیم سر خ گستر د ه 

است. شیخ محترم بر دو ی آن می‌نشیند . 


سماع ۹ 


قبای‌فراخ فپوه‌بی» با آستیسن‌های کشوده . ی بر تسین 
و کلامی نمدین برسر دارد که دو رآن شا ل سبن پیچید هبود . » 

خا نم با ردو ۰ مشا هدات خودرا ادامه داده می گو ید 

«پشت خمیده شیخ که جا نب‌بوغاز پا شکوه بود» مرا بر قست 
افکند .یو غاز از جار پنحر وٌبزر گث«عبد پچشم می خورد . که غر ق 
در انوار نود . منبار ه های بار بك‌ویلند مسیحد های استاانبو و 
دور می در شید .درویشاا ن.يك يك وارد می شدند »و در برا بر 
دروازه و حك احا طه حم شده حای حودرا رو ی بور با اشفا ل 
ي کردند وخاً شعا نه بر زمین‌بوسه‌می‌زدندوبا نباز مندی تمام دست 
روی سبنه گذا شته. بد عا می‌برداختند. 

ایا یتفن کی اند هس از سایق 

همه حر قه های فراخ تبره رن با آستین آو بخته در بر داشتند .تا 
آحر سماع» کلاه برسر شا ن بود 

سکو ت عمیسق حعمفر ما بود تنپا آواز تنفسی اهیل ساز»:و 
ی حز‌ین و آرا م مو سیقی, خامو شی رامی شکست. 

و بی آلا ت مو سیفی» از ماورایایر های حزز‌بن وغم ابدود »ء تال 
فر‌شتگا نی را پخشس می کنند , که بسقوط و هلا ك محکو م شده‌باشند 
جپان و جپانیا ن را فرا مو شی‌می کردند و به جایی می رسید ند 
که از کما ل استغرا ق »بر هجو م‌داردان نگاه نمی کردند. ۱ 

پسس از آنکه . دود بار با کما ل: فار از رو روی شیح که استاده 
بود ». گذ شتند . بلا فا صلسهدستنپا را کگشو ده بچر خ افتادند. 

کفمبای دست راست . سو ی‌فر از و کف دستبا"! ی جپ . سبوی 
فرود بود . لباس , عبار ت و د ازقبا و دامن دراز از قما ش تبر ه 
رنکك که تاکف پا می رسید ۱ 

راو ان اف ریا نز 


۷۰ دروشان جر خان 


و 


هر نك کمر دی داشتند ء 9 قنا به آن ۱092 
وطرف حپ آزاد بود . 

هنکا م جر خ دا من های فراخ باچین های بزر ککث و اویخته » از 
بر کمر دند به نا قو س شب هت‌داشت . 

این سحا معه در مراسسم بو شسدهمی شود 6 را اش ۳ بیستا ن ببارحة 
باه وحفیف ند نل می گر دد. 3 رماسمم نه تن شترا اد داشتند . 
هفت هرد زرسنند مو دو پسر تخمیتاده‌ساله جر خمها حنان درست ومنظم 
حورد تک 
حر کت هی کد ستهای بر بدهر نگت‌وبی چس درو سا ن کا ملا منحمد 
«می شود 7 

نوات داشت . حا مه ها که با 

ل آگند ه شده بود , هو | ی‌سرد در تکیه بخشی می کرد . 

هدر با دان سر ود حرای لا بنقطع» نام فر حنده بنعمسسن آمستتتان 
۳۹ , همه دفعتا از حر کت با زا ندند و لام الف هار دست ها را 
روی سینه استن 

مار ن دا آوا ز بسحید مه شد ن‌دامن .ها بدو ر پاء با تعظیم سر 
فرود آوردند . در فاصله ها ی‌مغین بعد از دعا سه باز این 
مر استم انجام را قت .۰» 

در وش فبل از ورود به تالار نغما ت آسما نی» به آیین مقد س 


رامی و نك 


۱ سماع ۳ ۷۱ 


آلار تاص انم , که مو لینا پس‌ازم ر کت شمسس دستور داده بود »در 
خر قه دیشی هو بدا سنت. .۰ 

«سنکه» کلاغ عسبلی رنگ تلف نمد سن نت را قبر ات 

دامن درا ز مظبر کفنو جر قه بعنی لبااس تا هم م درا فو! خ 
آستین» رمز قبر ی باشد. 

در وش دوار میا ها خر هه جا مه معپود سیید را در بر 
دارد همان دسته کل اسبت . 

کمر بند از و 

ح لر ندار د: ۱ 

و کفشس آن ها از جرم ملا یسم باس ۰ فا نت ا شش 

در وش , دا این لیا سس آماده بشروع مراسم می شود . 

يك‌يك به رهنمو نی سما عز ن‌باشی وارد تالار می شو ند » وبا 
سر های خمید » پيك جانب » صف‌می کشند . 

سما عزن با شی رمعلم جرخ) که نزديك تر از همه بشیخ است ‏ 
کلاه سید بو شیده می با شد. شیخ آخرین مردیست که در تالا ر 
داحل می شود . 

پوست آش داد #۶ گو سیند .یرای تعظیم شمس و مظبر افتاب 
سرخ رنگث داده شد ه . شب شبسخ بخط محور ی متو قف شده» جانب 
بو ست سر فرود آور ده آهستهآهسته سو ی آن قد م بر مسی 
دارد . 

در حانب دیگر تالار . سماز نوازان‌زو بروی سکو ی بلند برابر شیسح 
فرار دار ند . 

حا فظ به تلا وت سو ره بی‌ازقرآن و خواند ن دعاق مو لین 
مراسم را افتتا ح می کند . ۱ 

آواز طبل ر کدو م) سکو ت رابی شکند .در ین وقت.در ویشان 


و۸ دروبشان جر خان 


در رویزا ۳ ناد ۳ نمشد » 
دستپا را بر رو ی زمین‌می زنند ءوبرو ز حشر و پل صر! ط . که 
گذر کا هی !زین حمپان سسو ی‌فر دو سست .۰ اشار ه می نما بند. 

گو یند این پل مانند مو باريك,ومانند تیخ تیز است . 

شهح رت قد مقاابل مقالم حو د گذا شتته. سس فرود می آرد »وه 
آهستگی دو را دور سما ع خانه‌در حالی که درو بش ن او رادنبال 
می نمابند می گردد و باین تر تیب‌سه دار دور تالار جر خ میر نك » 
وهربار که مقابل مقالم شیخ مبی‌رسند. بپمد گر تعظیم می کنندو 
در هر تعظیم که سس فرو می آر ند, در مبان دو ۲ رو ی درو شسسن 
مقاابل حود نگر بسته , تحلیا" ت‌حق‌را در آن مش هده می نمبایند . 

این عمل را در آیسن مو لو سه «هقاایله 2 

با فتخا ر سلظا ن و لد ». پسرمولینا , این قسمت سماع بنام 
فدم وی مو سوم شده .این قسمت‌است که هو یت انسا نو مقام 
آنر! دريك حلقه تمثیل می کند . در اکثر طریقت های صو فیه . 
نشکیل حلقه رسیم است. ۰ 

حلقه ذکر (مذل) زنده می‌باشد. 

آخر ین درویشس پسسن از انح م دورد سوم در برابر مقام شیسجح 
تعظیم نموده برای با بان دادن‌سیر خود بر میگ دد و آنگساه 
شیغ‌بر محل خود جلو س می‌نماید . 

درین ۸ فت همه حم سب ه يايك حر رت حر قه هارایر آورده ار آن 
بوسه زده بر زمین میگذ ارند . 

باافگندن خر قه ».مقا بر خویشتن‌وعلایق دنباو ی را تر ك گفته 
آماده می شو ند . که یسو ی حق رو ند ۱ 

شیخ و سماع زن باشیء خر قخودرا بدر نمیکنند . 

موسیقی نو از ان بر سک سومشغول ساز ند و درو یشان 


سماع 1 ۷ 


آهسته بسو ی محل شیخ بسراه‌می افتند . 

پیشس از همه سما عزن پا شی به محل شیخ می رسد و بشیخ 
تعظیم نموده با ی راست رابر پای‌حب می گذا رد. دستمآی ودرا 
الف لام نموده دست شیخ را ی بوسد , آنگاه پنج قد م عقب می‌رود 
وایستاده سماع را ر هنمو نی می‌کند . 

درویشا ن دیگر بپما ن صور ت‌پشیخ نزديك می شو ند وتعظیم 
نموده دستشی را می بو سند ۰ وشیخ بر کلاه شا ن بو سه میز ند. 

درو یشان بار دیگی خم گردیده‌برای اخذ تعلیم خا مو شی سو ی 
سماعزن پاشی می رو ند . 

اکر پای‌سماعز ن پاشی که کفش‌سیید دارد از زبر خر قه سیساه 
ببرو ن باشد , شسانه آنست کهساحة تیرو نی بسن رو ی درو پشس 
پسته است و باید در همان رو په‌روی سماعزن باشی بچرخ درآید . 

واکر کفشس پنمیان باشه »در ویش دوا ر از برا بر آن می 
گذرد , و در ساحه خار ج ازد!پره#سماعزن باشی بجر خ آغاز می 
دما ند 

آیجا هء, همه درو شا ن » د وحا که دستهة مو سقی نسواز 
گرم ساز استو دستة سرو د و گرم آواز ء بجر خ می پر دازند . 

دست ها در از . کف راسسست‌سو ی فراد و کف جب سو ی‌فرود 
3 با شد . و سنلبهء کف را ست» از جبا ن الا سرو وارد » و ۱ ز 
جسم که محل عبور است مر یس ی گذر, وبو سیله عء کف جپ» این 
رحمت جپا نی بز مين انتقا لمی یابد . کو بی درو پشس ؛ بسا 
بازو ی باز ر حمت آلپسی را د رآغوش می کشد . 

استاد جر خ » در وسط بسراه‌افتاده. با ایمای چشنم و حر کت 
جسم ء سر عت وو ضصع درو شا ذرا ادار ه می فك 


۷ درویشان جر خان 


شیح » در فراز ۳ ۱0 داشد درو 9 کت 
عفر به سنا کت کر زوا و 6 بطور غیر مسمو ع بتگراز ۳ را 4٩1‏ اثل4) 
می پر داز ند . 

پسس از ده دقبقه ء ساژمتو قف‌می شود مء دروشا ان نیز ءدرحالی 
که جر خ خودرا در مقابل شیح می‌رسانند . توقف می کنند 

حر کت حنان شتباست . هداما درو شین هنوز دور پایشس 
رای می زند و وی مقا بل بو ست‌خم می شود . 

مدان انجام سلام هیا یا انداره هم‌د گر می باشند ۰ 

در سلام های دومو نم ی حمپارم درو شسی که جستته شود مبتو | ند ۳ 
رد ه بات سو ۳ سید . 
شیح آفتاب و درو شا ‌ کوا کب سیار ند که 9 منو مه ۶ شعممیی 
دو لمنا دور دی می جر 5 

سیسس شیخ ؛ در طو ل خطاستوا , آهسته بسو ی مر کسسز 
دسو ی محل او هی آرد ۰ 

شیخ بمجرد رسید ن به محصسل حور پش حم می شود » و بر روی 
آن می نشیند و بر زمین‌بو سه‌می‌زند 

درویشا ن می نشینند و آنپا بی که حسته شده بود ند خر قه ها ی 
تشاان را ندو ش اشسا ۳ می افکنند و ین رمز است:: 40 استتا شکل 
۳ ره فقس <و د در 5 

شمیح سور ه ۳ یه ۳ خواند ودر و بشبا رمس دب وی 0 دمو ده در 
می حبز ند ۰ 

سس شیخ دعا ی مو لینا وشمس تبر یز را خواند » بذ کر 


« هو » آغاز می نك" 

درو بشان در در « هو » که یا م حدااو ند یکا ب ‏ تست 9 ی 
همر! هی می نمایند . با این عمسل‌مراسم انجام می شود »و شخ 
بیشس پیشس در ویشا ن خا رج می‌گردد 

در هر شام هفد هم دسا مبر »بمنظور تجلیل روز و صال مولیتا 
بحضر ت محبو ب. این مرا سم‌باسلام و تحیه انجا م می شود . 


۱۳ 


همه درو شا ن ۰ نواز ند گک| نا جر حند . #۵ صفت کشسسده‌از 


کر تمیح ‏ کمر 


۳ نل شمیح می کد ر ند ز سسردست وی ابو سته می زنند . 
ار و مس ۳ سن هی مان , دستت هفت د در | در و در ا سوق سسد. 


لمحه است سخت و گبر نده که گواه سرور درو شین دروصال 


محدوت است ۰ 


من با احمد بیجان قصا ب اوغلوسماع زن کنو نی مولو یه در 
استانبو ل به تکیهة درو پیش ن‌خلو تیه ر فتم 

شام پنحشنبه بود .و اسمتاأنمول‌دز زمستان سخت فرو رفته سود. 
درو شا ن خلو تیه آماد ه ش ده نود ند که در هر ی شیح مظفر 
شخصیت مشپور جپانی ۰ مراسم‌هفتکی خودرا آغاز نمایند . 

در دو حلقهة فشر ده نشستیم .شیخ مظفر » در اعماق رو ح خو د 
فرو را فت و ید کر لو تسیر دا خت و سسمه ما که در عمارت 
سه صد بتاله حو سن زانسوزانو شسته بودیم ء #9 آلمیی 
را منتقل گردانید . 


۳-3 قب هر ی و صو نی بو ددم , که شسیح انجدم می داد . 


‌ب 
ی دقمقه‌مکر ۱ در کر د یم ,هدز از انقاس که مقر ون به ر ۱۱ له ۷۱ ا 


۷۹ درویشان جر خان 


جز همان يك چیز نبود . 

سر انجا م » همه بر پنا ی‌هدایت شیخ بر خا ستیم» پو ست 
های گوسیند که بر! ن فشست‌بوديم بوسیلة دو درو یس سر 
حیده شد . قالی‌هارا نیز بر داشنند سطح حو بین برای حر کت باهای 
بی کفشی مابر هنه گردید . 

دو حلته . به سه حلقه مد ل‌شد. شیخ ءظفر حلقه دا خطیرا 
برگز بد . و قتی که شیخ خلو تی‌سم‌اعزن باشی درویشا ن دوا ر را 
خم ی نت درد د. که به حلقهء دا خلی بجر خ افتد ء من از همه پیشس نر 
0 

دست همدگر را کر فتیم. موافق‌حر کت عقر بهء سا عت دو ر زده 
0 حی» را تکر ار می کردم : 

تکیه جندان سرد بود » که ا ونفس تیا نا ری با ابیت 
مختلف بو جود می آهكت ۸ 

سماعز ن باشی » که با دست‌راست گر یبا نس را گر فته‌بود» 
ا ره بجر خ افتاد 
ریشی دراز سفید ش بسینه تماس‌داشت . سر ش فرو افکنتسد ه 
وجچشمشس یسته بود . 

این بود شکو ه مولیناه این بو دمستی درو پشس در خلو ت تکیه . 
از آواز ذکر و نظار جرخ رو نان ها ات درجشسمم سرا بر سود. 
درو یشسانی که نام آ نمپارا دمند | نسمتم » مرا تن در آغو ش ۳ فته برادر 
خواندند . 

کلید آرا مشس با طن درین کلب کوجك زیر زمینی بود .۰ عشسق 
جپانی که مولینا در آن زیست‌وزند: جاو دان شد در ین جاو جود 


5 ۱ ۰ وم ۰ 
داشیت .بر کات و تحیا ت ربا نی‌برآنان باد. 


۳43 2/۳ 
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کار گاه البیی رای درویشان‌دوار 


پیشس از (۱۹۲۵) پنج تکیسهمولو به در تر کیه و جود داشت » 
۳ مدرسهة فعال درو پشی ءبرو ش‌عالمی بود . 

حوانانی که عم شا ن کمتر ۱ زهحجد ه سال بود ء باید ۱ ز پدر و 
مادر خود احاز ه مدا شتند ء تادرتکبه قبو ل می شدند . 


۸ ۷ 5 5 ۷ ۰ ۰ ۱ ِ 
درویشان حرخان 


همجنین باید ر هبر ی بزرگتردر تکیه می داشت » که او را بسه 
شیح معر فی می و , نا آرزو ی‌خودر! عر ضه دارد . 

شیخ. با مراسم مختصر ۰ یعنی‌تلقین ذکر « ا اله الا اللهء والله 
اکبر »و داد ن کلاه ( سیکه) او رابه‌تکیه معر فی می نمود (۱) . 


(۱) از ترحمة حند صفحه که در بارة مطبخ وغیره نود صرف نظر شمه . 


ی ۸ ۰ 
هطالبی از کنا ب‌ النجا نت 
قام: نریه اوزل 


آ هنگك بر دو گو نه است »مقد س و غیر مقد س . 
آهنك مقد س یعنی عر فا نی‌ازحیپان ما دی مبری و انستا ن را 


یابد و بانیاز سرو ده می شو د. 


ی تیب ات ام چم دم :سید با ی 


کلمات آن, چه حقیقی باشد وچهجازی » اما باید بیانگر نیت‌سالك 
و ازرو ی اخلاص و عا لی باش‌دورنه کلماتی بیجا نو بو جخوا هد 
نود » 

آهنگبا ی غیر مقد س یعنسي‌بز می » سخیف است ۰ این 
آهنپا بپیشی از ین روا ج‌داشت. وا کنو ن‌ممنو ع شده . 

انتتا نی که در ما دیا ت فر ورفته بحیا ت متکا مل چگو نسه 
توان زسید ؟ 

آن ها که اهل‌المیا مند خوا هشی‌های مادی خودرا مغلو ب گردانیده» 
و زند کی راوقف المپی نموده‌اند. هم‌اقوال شا ن پاکیز ه است و هم 
اعمال شا ه . 

آن ها به مقام عالی زسنبد وبا کفتار و کرداد خود حان مسی 
روح کلماتیکه از در گاه حسق‌الميام شده » شنو ند ۶ با ایماً ن 
ماایةه حبا ت است . همحنانکه غذانیرو ی بدنی می دهد این کلما 
نبرو ی اخلا قی می بخشه . 

کسانیکه‌از سر اخلا ص سخین‌نمی رانند نمی توانند به د ل ه و 
ماز ند کی دهند . صدای آن هاگرمی ندارد . به پیا م شان مرد م لاابالی 


رب ارزش و ش می ممند. 


(ِ 


دسن‌عصو 


وت ۱ 
آهنگک عو ا طف آد می را در میا نگیز ان ء و با یف نو سیبلةه آو از 
خوش انجا م یا بد . 


موسیقی درویشان ۷۱ 


عين این قضبه .بر خوا ند ن‌شعر نیز صناد ق است . 

پیغمبر (صلی الله و علیه‌وسلم) فر مود :«قرآ ن را با صدا ی خو د 
ز ینت دهید . » 

روز ی در بار ه ابو مو سسی که قار ی قرآن بود فر مود : 

د مزمار داود در حنحرء اوست». 


پیغمیر ان همه نام حمیل ,سیمای ز سا آواز حوش داشتند 


اسمعمل حفی 

اسمعیل حقی (۱۱۵۹۲ ۲۵ ۱۷م) مو لب « کتا تب النحات »در روستای 
اید وس نزديبك « ادر نه» متو لدشده . 

روز کار ی درا ز » در شپ‌بورسه بسر برد . بدین جیت »این 
عم بت م«بور سبای اسمعیل حقی » شسپر تاره 

شا کار های وی را در اد بو هنر عصر عثمانی تال فراوانست. 

وی در نحو . بلاغت ۰ منطق »ءالپیات ودیکگرن معا رف اسلا می 
اطلاخ عمیق داشت. از آلاد ارزنده اش یکی شرح متنو پست ۰ مانند 
اکثر فلا سفه آنز ما ان درموسیقی‌دست داشت . 

او معتقد بود که اریا پ فضل,»انسجا م عالم را بوسیلة مو سیقی 
در روح خود احساس می نمایند . 

در کستانی که بای هو سیقسی زا تنپا بر معقو لات می کذ اشسنه» 
و باروح انسیا م نمیدادند .خورده‌می کر فت . 


من لمنا و س‌سیفی 


تعلیما ت‌‌ مولبنا بر ان اصسلاستوار و دسا نگ ره 
رفص 6 هو سبتی و عشق 


ره درویشان جرخان 

مولینا مو سیقی را می ستأ یدوآنراییا ية هنر برین می پذ پرد . 

در نگاه مو لینا . آنجا که دو ورسخ بیا پا ن می رسد ۰ موسیقی 
آغاز می گردد . قابلیت افتاده واحتوا ی مو سیقی . در کلمات‌س 2 
نمی شود . 

زبان موسیقی , ژبا ن جمپا ن وزبان عاشقانست . 

ربا تب , غالبا در همان عصس ‏ مولبنا در قو نیه روا حج دا شت . 
بعضی از زاهدا ن شیر . برنظر مولینا دربارة ریاب خورده گیسر ی 
سید شرف الدین گفته بود : 
«من آهنک ریا ب را می شنو ماما آن آهنگك آسمانی را که 


ل 
كت 


ی 


حلال الدین میگو ید نمی شنو م »واز آن چیز ی در نمی یابم » 

مولینا در پاسخ گفت : 

«ما صدای باز شد ن در های‌بمشت را می شنو یم » اما بیچاره 
شرف الدین صدا ی بسته شد ن‌آن‌را می شنود . » 

طرف ستایشس مو لینا ء ۲ ن‌موسیقی بود که اسمعیل حقی آنرا 
«موسیقی تمرکز» ا مید ه » زیراه رکه برین موسیقی گو ش نهد » 
بعشق آلپی متمرکز می شود وبدین‌جبت آنرا « موسیقی حکمت » نیسز 
تامنده اند . 

شزا نزن موسیقی مقا ۰ نخستین‌رار:ا ب ونی دارد . 
0 دران دمن انسبا نست. 
در بیست و هفت هزار ببست‌مشنوی ۰ شا هکار بز رک مولینا 


مطا لب یا ) رم » مان شرگن ۰ 


هوسیقی دروبشان ۸۱۳ 


نی در نعامٌ مولینا تادم‌واپسین‌ازثراق المری می نالد: 
بشنو ار نی حون حکایت‌می کند وزحدابی ها شکایت می تتل 


4 
کن نیستا ن تا مرا بی ید ه ازد از نفیرم مرد وز ن نالید ه انسد 
سینه خواهم‌شرحه‌شرحه ازفراق تایگو بم شرح درد اشتیسا ق 


از حکو نکی موسیفی در عصر ز ند لی مو امن 6 معلوما نی م تست 
به علمای موسیقی بر می حوریم . 

راجع به سبا ختمان مو سیقی ک هی در اشعار مو لا نا , مطا لبی 
حواند ه می شود . در مو سیقی‌مولینا . کهاز قرن ها معرو ف و 
مورد ستایشس بوده » و زنل و صدااهمیت دارد. و الحد ن ردو 

از اتحد این سه اصل .موسیقی يك نواخت بو جود آمد ه » و نقنس 
استاستی در مو سمفی مو لو به شمر ده ی شود ۰ 

ایق ع ‌ آهنگک) وصو ت » اک جه دو اصل مستقل است » اما با ید 
۳ جر با ل منححد داشد - 

آلت ابقاع » مانند صدا می‌تواندموسیقی خا ص خودرا ایجاد کند . 
الحان هر دورا کل بر ۵ خار حی متحد می سنازد . 

مو سدیی دک لو احست نو جتها تسا در ۱ حلب ‌ نت مل وادار مسی 
ی ی مو سسقی دصر ت‌حد بد درما بد ید می آرد ۳۳ حکمت که 
مد ف‌مو سیبقی مر ده می شود » رسد می دا دك 7 

ادن مو سیقی 3 شا بد ملال| ذگمز و تکنوانخت شسماار ند مگ آد می را 


اصبلا 5 هی تما ند ۰ 
مور سیقی هو لمنا تنسا شید ثی نت باید عو آل انباذ کردید . 


درویشان جر خان 


۸ 
ما از راه تعلیمو معر فت مو لانااست که بوسیلة آلات ساز با چرح 
در مراسم سیم می شویم ۰ 

فرا موش نباید کرد که این هرسه اصل » موسیقی » چرخ» اتحاد 
به مولمنا , حو هر ننیاد ی مراسم‌است . فقدا ن تکی از این اصو ل 
فدست آنرا از میان می بسسردوهراسم راعیث باد می آرد. 


موسیقی مو لو به . بامو لیناآغاز شده » و آنست که مولینا دو ست 

این موسیقی آسپا ست و پدست .. کردان محبوب مولاه ایجاد تردیده 

محبط مولینا قار ة آسبا بو د ه‌محیط در سراسر زند ۳ آد می 
وسلو اد اد می مو ر اسست 

در موسیقی مو لویه. ر فعت‌واستوار ی کنپسا ر وجلال و صفا ی 
دشتهای آسبا را احسناس می کنیم. 

هد ف موسیقی مولو ۹ ء ازآغاز لذت جو بی بود » بلکه‌و سیلشی 
ات برا ی انتقا ل کلم ت‌واندیشه مولینا چنانکه بر ای 
فیتا غورث بود » برای هو مر بود. برای او ر فیو س بود . 

نکنيك موسیقی مولو به 

مب ی ی ری و از 
موسیتی کلاسيك آن می باشد ازموسیقی عر فانی .مو سیقی‌مولوبه 

هر اسم موی اه .1 دقت بنا یافته وجار قسمت است و هرك ر ا 
ستلام نا مند . هر سلام , سه‌خواند ن ارتباط دارد : 

در سلام او ل و دو م منتخبی‌ازدیوا ن کبیر یا مثنو ی خواند «می 


.‌ 


سنو ۰.۵ 


موسبقی درویشان ۸۷۵ 


درسلام سوم » می تسوا ناشعار سای شعرای مو لو یه را 
خواند . 

مو سیقی مولو به ء مانند دیگرموسیقی های عذ هبی وعر فا نسی 
دارا ی رو شا ی مختلف است . 

سر کرد و طبا لا ن مو سیقی راادار » می کند » و مسوو لشتاپ 
ودرنکثك آنست او جود آنکه »ارنبا ط موسیقی و رقص را نیز وی 
اداره می نماید ء فضای عر فانی‌مراسم رانیز در آن تاثیر پبا ر ز 
است. ۰ 

آرا مشی و سکو ن اطاق ر ااگررئیسس طبالان احساس کند: ء 
آنرا در مو سیقی انتقا ل میدهد . 

این نکته را یاید در نظر داشت که سر دستة طبالا ن ر کدو م ز ن 
باشی ) بنابر تمررکز در مراسسسم‌شاید خودش ازین تاثیر آنا ه 
نباشد » جنانکه کفتیم تم کز عالی‌موجب ناآکا هی و بی خود ی می 
سیود .۰ 

سر دسته نی نوازا ن ( نی زن‌باشی ) 

رکن میم دیگر در مو سیقسی‌مولویه آواز اسست ۰ آواز » دراود 
بوسیلة نی بو جود می آید ۰ زیرانالة نی به آواز انسان سخت قرین 
وشبیپست . لی در ساز مبای كلاسيك غیر مذ هبی نیز استعما ل 
می شود , اما در مو سیقی‌مو لو یه‌باشکوه تروو زین تر می گردد. 

در مر اسم مولو به » نی نوازهاار ! دی تال نی رن ی 
اداره می ی 

موسیقی کلا سيك تر ۵ را چند«مقام» است . مراسم مولو یه د ر 
مقا مات گو ناگو ن تالیف شبد ه ونام هر مراسم بر بنای آن مقام 


ار درویشان حرخان 


است. . 

رئیس نی نو ازا ن . برای هرمقام يك پیشس آهنک طو لا نی 
می نو ازد » که آنرا / تقسیم» می نامند ۱ 

گا هی این و ظیفه بر دو ش‌یکی ازنی نوازا ن کذ اشته می شود . 

سرو د پیش آهنکك » مبنی بر احساسیات عار فانه ر تیس است 
وی لحنی را که باید خوا ند ه‌شود و قبلا تالیف شده از اد 
داردء, و مانند ر سس طبا لا ن زیر تالیر فضا ی تالار قرار می ۵ 

خوانندگا ن ر آیین خوا ن لر ) 

خواند ن , غالبا شفا هی می‌باشد . کلما ت همان اشع ر 
مولانا با منظو مه های شعرا ی‌دیگر قرن سیز د همست . 

جو ن زبان آن قسر ن دری‌بود . خوانندکا ن باید برای ادا ی 

درست آن یز بان در ی آشنا بی‌می داشتنند . 

منتخبا ت عمو ما غز ل می بود. 

این مر حله است که مو سیقیءایقاع (آهنکت) شعر متحد شد ه 
سار حکمت را ایجا د می کند. 

کلمات حتی هجا ها باید بس‌اجملات موسیقی هم آهنگ می بود. 
کامات داید واضح بود و به آهنکک‌موسیقی مانو س می شد . 


ار کان مر اسچ 

مر اسم ده هار3 

ات ی ۳ ام کب سم ور 
دای سلطان ولد تر کیب بافته. 

رین دو م عبار ت است ا ز جار سلام و آهنگت آخر ری ۱ ان 
آن تلاوت قرآن کریم و دعا ۰ 


نعت: در موسیقی مو لو هبو سلیة بر یز. مصطفی عطری 
(۰ ۱۶ ۱۷۱۲-۱م) تا لیف با فته وشعر از مولا نا است . 

موسیقی دانا ن تر لك غا لب‌امقام(راست ) را اساس مو سیقشی 
نظری هی شنا سند . 
دعت این است : 

بارسو ل الله حبیب خالق یکتاتو بی 

بر گزید غذوالجلال پا ك بی‌همتاتویی 

رتاآخر) 

(مو سیقی درو یشان در نو ت‌نمی گنجد .با نو ت :رای یاد دادن 
مو سیقی است و نمی توا ند روح‌درویشس را احتوا کند). 

نمت بدو ن ایقا ع » بو سیلةآئین خوان , در حال قیستام 
حواند ه می شود . 

تقسیم : که قبلا ذکر نمودیمدر مراسم مولو به جزعء خلا شسه 
اعمت: ‏ 

دایره سلطان ولد 

این رکن‌راسلطا ن و لد فر زندارشد مولینا در مراسم دا حستل 
0 

درد ین 
پیموده ۰ در برابر پو ست (محل‌ریس)بیمدگر سلام مید هند و 
اه 

موسیقی که درین مر حلسسواخته می شود . آلی و پیشر و 
دمید ه می شود . 


دا بره در ویشتان دوار.سه بار دورا دور سماع خانه زا 


زرگر درویشان جرخان 

پسشرو دی از اشکا ل معر ژ ف ءر سسبقی دود ه 3 حار شعبة ابقاع 
طولا نی دارد و در آغاز مو سیقی کلاسيك تعمل می آ ید ۲ 

موسیقی پیشرو را عاد تا آهنگ نواز مراسم تالیف می نماید و تا 
آخر دابرة مسلطان و سد ادامه مي باید . 

ابقاع دایر و سلطا ن و لد رو ۱«دو ر کبیر» تا مند . 

در مو سیقی مو لو به‌حملات‌موسیقی که(غر1ه) ايقا ع دارد » 
ازهمه؛ دراز ثر اسست. 

ابقااع ۲ اگر حه ردو ن صبو ت‌اداش.و د . مو لل. فا بر در مو سیقی 


هو 


است. ۰ 

در انجا م دایر ‏ سلطا ن و لد » يك پیش آهنگت نی نوا خته مسی 
شود , و آنگا ه قسمت دو ممراسم‌شروع می شود . 

رکن دو م : چبار سلام 

الف: سلام اول : 

آهنکپا ی این ستنلام در ازاست. واابقا ح آنوا « دور روا ن» نا مند . 
نقر (۸رع۱) و گا حی ایقا ع آ ن (دويك) نامید ه می شود . 

بب‌سلام دو م. : 

شکل ایقا عی آن » از نقسی )٩۸(‏ نر کیب يافته . 

ج- سلام سو م : 

آن یدو شعبه منقسیم است : آهنگک وایقاع : 

حلقه‌اول دایره نا میده می شود. اما دا دور سلطان ولد . تفاوت 


دارد . نقر آن (۸رع۲) است . 
شعبةه دوم آنر ا بورك شفک ع ناءند و دو عی اسست از ‌ و نیت ) و 


(۸ر؟) نقر دارد ۰ 
مبان هر دو شعبه يك ایقفا عانتقا لیست بنا م ( اکسك سما ع) 


موسیقی درو بشان ۸۷۹ 


بح 


که از (۸ ۱۰ ( نقره تست تن له : احر بن تسشن سیما ۶ 2 
سریع ترین جزء مراسم مولو به‌است . 

ان حا یت که اتصتاسشستا ت عار فانه رد روه درس مس ترگ. ده 
عبدل بمستی می گردد و رابطه میان‌سماعز ن و مو سیقی دا ن با 4 2 
کمدال دنر سنل ۰ 

د ‏ سلام چارم : 

شکل ابقاع این قسمت ایو بر و )٩(۸(‏ می باشند .۰ جو د ابن 
ابقاع آهسته و دراز است ۰ مستی گّذ یت لا سس هی ند برد 

آنانکه در والتز (ر 0۸ به هبحان آمده بودند » این حا به به ( می 
گرا یند » با انحا م سلام چار م ».و سیقی عا لی آخرین با ان 
مس سب ۰ 

بیشرو آخرین . خانمه‌وشکلشس (رع) می باشد . 

پسی از آخرین قسمت مو سیقیعا لی نو بت تقسیم نی می رسد . 
شاید این قسمت گا هی بو سیلهآلات تار نیز نوا خته شود . 

تلاوت قر آن و دعا : 


در پاابا ن مو سبقی . حب‌فظاز میان خوانندگا ن قیا م می کند ء 
وبه تلاوت قران می بر دازد.سماع تاشروع تلاو ت ادامه دارد. بمجرد 
شرو ع دلاژ ات سمااع زب هاتو ذف نموده عقب می رو ند و به خر 
اطاق می نشینند . 

انتخا ب تلاو ت آدا ت قرآ نءبا ختیار حافظ است . 

سماعزن با شی در آخر تلاو ت‌ببا خاسته » در مقابل شیخ بد عاو 
مار می بر دازد . 

تاسا )۱٩۹۲۳((‏ دعا برای‌سلامت‌وطول عم سلطا ن عثمانی بود . 

از تاسسسیسن حمپور بت ۰ برا ی نبا نل گذار آن دعا می کرد ند .ودز 


ِ درویشان جرخان 
سا ل(۱۹۲۵) باتحریم تکایا ملغی‌شدد . 
در دعا از مولاتا و ر جسا لهقدس طریقهة مولو به یاد می شد. 


درپایا ند دعاء همان نبا تیدا ستتند .و شیخ دعای مو سومبه 
« نلسانگک » را می خواند . اسببائلمة « هو » پا یان می بانت. 


ی 


همه سك صبدا « هو» می گفتند » بعنی حدا .. 


شیخ قد می جند پیش می گذاشت . و به « سما عز ن‌باشی» 
ستلام می داد . و او جوا ب هی دنت . هس دو آواز خودرا طو ل 
مد اد زد ۰ 

آنگاه شیح 6 جرد قد با دیگر در مب-اشت ۰ زاین عمل رأ با تسین 0 
داش‌ی تکر ار می 9 ۰ 

آهنگث ساژان 

اس‌معدل دده: 

اسمعیل دد ه . د بستا ن حل دد »و سبیفی را دنا نی که اشت وسماع 
کلاست قر ‌ نزد هم مو سیقی و نیس داد 

نا هنوز » صد ها ار بز می‌(غیر مذ صبی) که وی تالیف کرده د ز 

در (۱۷۷۷ج) در انستتا بو ل‌م:و لد شد و در آنحا زند کی رد 

سر انجا م در (۱۸۶۵م) د رمکهمکی مه حان بجان آفرین سیر د. 


۵ 


تشاایر پیش بر س 6 وی ۳ اخما ی ۳ د ‏ می امد زد ۰ 

| ستعد‌اد در هو سیبقی ض فی آواز 6 سیب سك که رس سور ت‌ 
دحول‌در مدرسبه انبتدانه زر مسر داسته خواانند کا ن انتیا ته گرد دد. 

۳ 99 سس م.حل تکه بنی کادو : دد ه در (۱۱۷۹۸م) سست و سك 
بیان داشت که به حجر ه دا سل شد . و هر ارو بت روز ار بعسین 


موسیقی درویشان ۱ 


تست رده مدتت به زر دد وه گرد بدودر حلال آن ی وس آمو حت. 

اسمعیل دد ه دا سب حتن آهنگک های حود شمپرت بافت ۰ یوسب 
سدليم سو م پدر دار سلطنت نیزراه بافت . 

دد ه . باتا لیف هفت قطع4موسیقی 4 را تین اهتی: سا زر 
مراسم مولو به شنا خته شد . 

مزیدا مو سیقی مسجدوموسیقی‌فرقه های دیگر را نیز تا لیف 
گر ده است. . 

دد ه با دقت کمل حود» هصسسم چنا نکه در مو سیقی قدیم مقستام 
استادی داشست. ۰ در احتراع اشسکال حد بد سز لمناقت حودرا ابرا ژ نمود. 
از آن و قت. ۰ مو سیفی کلاسرتكت ترکنه بدو شعبه منقسم می گردد: 

قبل از دده وبعد از دده : 

در او اخرفرون وسطی »موسیفی‌شرق .بطور مشخص در خود فر و 
رعته بود . 

دده انرا تکا ن داده‌واصلا حا فی‌مانند « رنسانس» در آن بو حود 
اورده . 

این « رنسانس» مو سیقی‌قرو ن‌وسطی را خاتمه داد ,و نیا ن های 
حدید گذ اشت . 

بعضی از نقاد ان . سس دده‌اعترا ض دارند . که محا سسن 
موسیقی قدیم را ۰ از میان برده .اما در حقیقت کو شیده که‌موسیقی 
در دستر س تعداد بیشتر مسرد م کذاشته شود 

چنانکه بار بار گفتیم » موسیقی‌درویس موسیقی حکمت است . 

اسمعیل دد » . رو شن دسست‌یانتن باین حکمت را تغیس داد . 

هفت قطعه مو لفه وی» باقطعا ت نابی عثما ن دد ه کا ملا 
تفاو ت داشت 


اسمعیل دده . در تم ازاس‌ا یساس ضر از مقررات او دسر 


۲ درویشان حرخان 
کایم نسهاد ه ءمثلا در نوا که یکی ا زمر اسم مسر ت آفرین و بسا 
شکو هست درو یس کلبة تار يك‌وپر از اشباح خودرا تر لك میگو ید» 
وبجمن ر فته گل می چیند . ۱ 

شناا ن بیست نه این منکوز ءانقلابی صر ف بعلت اختلا ف مورد 
عیدو م اتعاد. کی 

دو سیقی فدیم مجرد بود . اماموسیقی نو ء بو سیلة تعبیر ۱ ت 
حدید ملمو س شد 

اسمعیل دده . در مو سبقبی‌دروشی رقطه مر جع بود . 

نظ به اذنلا بی که اسمعیسن‌در موسیقی وارد کرد » به و ی 
حر مت ميکذاريم , اما نایدموسیقی‌مولو به را که قبل از دد ه روا ج 
داشته نیز شناسيم 


عشوبان دده نابی 


موسبقی ۳ لد در آسمایسی کزی آغاد شید م اف ده ها طو و ۰ 
خصو صامتا ن طقا ت فرو د بن‌رواج یافت 

اما موسیقی طبقات عا لسی دموسیقی مولو به اکثر از موسیتی 
رب وفارس (۱) متا ثر بود. 

در آغاز قرن هحد هم مو سیقی‌غرب درا ن راه یافت .۰ 
آخرین نمایند # فر هنگگ خا لصی‌عثمانی آسیا پی در مو سیقی »نابی 
ما تن ده ۵ وه 

او در مرحلة سو م مو سیقی‌مولو به , نخستین آموز گار شمرده 
ممشبد . دز شا هکار هاایش. نفو ذشکو ه قرو ن وسطی سسو لست 
درد ه می شود . حکمتو مو زیك‌در آهنگپا بشس» در آمیخته‌ومتکامل 


(۱) راحع به ردابو تیور ورواج‌آن + و یر خراسان به کتاب د بگر خلیلی (از کلسسا تاکعت) 


سید 


موسیقی درویشان ۳ 
همد گر ده اسست .. ععمان دد ه ءدرسال ۵۱۱۷۲ ۰ هر دز سس 
بخانه وغلته بشیخی گباشته شد .استاد ش در او ایل «غونسی‌دده» 
شیح آن در گاه بود . 

محنقا ان که ازو ی‌نا مبرده‌اند, بر اند که معارف صو فیا نه اش را 
از «غولی دده» بار ث برده بود .« عنمان دده » نواختن نی را دز 
درو شخا نه آمو حت ءودر اس شرت و لباقت به«ناابی دده»ملقب 
شد . حار مجلس مو لوبة راستت. جار گاه , عشباق . ححاز . تا لیف 
اوست . «عشاق» در (2۱۶۹۷۲م) ۵ ر مراسم قو نبه _ نوا حنه شد ۰ 


این قطعا ت بر سراسرمطلو پ‌شا مل و بحیث مقد مه درمو سیثی 
اصیل مولو یه پذیر فته شده . 

خو شبختا نه . این جار محلسی بوسیلة دستة مو سیقی دانا ن 
بیع موی یی نی ل وزرا ۵۱۱۲ با اف ای میتی 
ضبط کردید ه . 

پیشی از عثمان دد » ء پنسچ‌مجلس موسیقی مو لو یه و جو د 
داشت. .۰ 

سه تا ی آن » پنحگاه , دو کا ه_رحسینی از دیر زما ن تا لیف شدو 
مولفآن ها محمو لنسیت  .‏ ۱ 

قطعة چار م , بو سیلةٌ کو چك‌درویشس مصطفی دد ه » متو فسی 
(۸۱۱۸۲) بنام بیاتی تالیف گردیده. 

قطعه پنجم همان سه گس همی‌باشد که توسط مصطفی عطر ی 
دنو فی (۱۷۱۱م) تالیف شده . 

این بنج قطعه . باحار قطی-4عثمان دد ه » اسا سن شا مکارهای 
مولو یه شمرده می شود. 

«عنمان دده» هحد ه سال پسسازا:تصایش» در مو لو ی خانه غلنه 
قصیده پی در معراج‌حضر ت‌بیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم سرود. 


۹ درویشان چرخان 
در بعصی مینااسستا ت‌ااین شعر و دور دك :۰ هنور 5 بعضصی ار مستناحد 
اسستا نو ل‌ احر ۳ میشبو دب 
عشمنان دده . علاو ه در اهنت سنا ی د ی نو ااز ۰ , حطاط سر نود 
1 بتنش در زکره حانه غلتسعه نز د مك درواز 2 سممزا ع نا می باشد ۱ 


سلیم سو م ‏ سلطان عشمانی 
(۱۸۰۸-۱۷۱۱ج) 


سلطا ن سلیم سو م نیزازآهنگت را ن مو لو به است . 

در سب ۷۸۵ ۱) دا مسسست 9 بت سالکی به سلطنت زر سید . ژ ده ] 
دریکی ازبحراات داخلی کشسته شد. سیم . شاعر و موسیقیدان 
مو هو ب بود. با و جود بحران‌عق شدید داخلی به تصفبةٌ رو ح 
وایجاد ادار هنر ی می پرداخت . 

در مو سیقی مجلسس« سسو زدلارا» و چند الر بز می غیر مذهبی 
از مختر عا ت اوست . 

چو ان حود مو سیقی نواز بود .از مو سیقی نواز و هنر مندحمایت 
کرد . در نتیحه حند الر ممتا زسوحود آمد وان هنکا می بود که 
تجییر هنت آس ای عتهد ای از اعرتهعا ار می شدو هنر تر لك به تغمس 
می لرا بید . پعنی عمید ناپلیون که‌جنکم ی فرا نسه و انگلیس سر 
سر راه های هندو ستا ن‌مو جبات‌ویرانی امیرا طور ی عنم نی 
کر د ید هم . روز کار شکو ه و حلال آن ری شد. . 

میراث توانگر فر هنت کین آهسته آهسته از باد می رفت »و 
حای خودر! به جیز های و وساده‌می_ گذ اشت . 

سلیم » از پیروا ن مو لو یبود » بيشتر او قاتشسی راد ر 
در و شبخانه غلته صرف می کرد واز مر استم مراقست می نمود . بعلنت 


موسیقی درویشان ٩‏ 


ستاطیت سلیم «سو زر دلا را» باهمه‌اززشی که داشت در آن عصر مور د 
قمول واقع تشد . 

عدد محالسسن مو سیبفی رو فرو ای دود « سور دلارا»ی سبلیب م 
عدد شانزد هم شناا خته و خوانده‌می شد . 

احمد عو نی‌قنق 

او بکی از آهنک سازا ن آخر ین مولو به نود که در (۱۸۷۲م) و 
استا نمول متوالد شنده بود . 

دانکه احمد بعد از اسمعیل دده‌بسر می برد در مشخصا ت‌.مو سیقفی 
زمان ماقیل ان نیز استاد شمر ده‌شد . 

وی فارغ التحصیل مدرسه‌قانو ن و در موزيك دارا ی اطلا ع 


کامل بود . 
معار ذی را که از استا دا ن‌قدیم تصوف المانم ۳ فنه بود» درآ از وی 


منعکسس شب ۵ ۰ سب مجلسسسن ۵ ۳ # سیقی ۳ لیف نموده ۰ و س ی 
ی کلا لب مرك سل از زمسان اسمعیل داد ه میی داشد ۰ 


شند ‏ » و توسط«س با رد مگو یتن» تطور زند ه در صفحه لبت گرد ند 
(ابن‌صفحه بوسیلهة بو نسکو نشسر‌شده ). 

امد قتی از اس سس ی ۱ وی همه ار سا 
ونه نکارا ن نت شده . 

(درقديم موسیقی از استاد به‌شا رد انتقال می یافت). 

عونی بیکث با قطعا ت‌مو سیقیاین رسم رانگیدا شته » اکسس 
دو سیقی قد دم زنده بماند . بفعضل عءو ای سك حوا هد ود . 

آلات موسیفی 

کدو م: 
طبل کو جك است ودرموسیقی مولویه بغرض ایقا ع 


5 سه 


۵ 
مت 


۹ درویشان چرخان 
(ر ینم) با دو چو به نواخته مسی‌شود . 

کدو م سه نو عست : 

کوه موی قی کل ول رف کش ری ۰ ی 7 
«وسیبقی حکمت و عر فان نوا ختهمی شود . 

در فو لکلو رز انا طو لی کدو م «جفته نعر ه » امیده می شسود 
کاس ان رسفا سبحت درشت عی شاه 

کدو م عسکر ی را (جفته نقاره) نامند ء کاسه آن از مس سا خته 
می شود . 

کدبو م در مو سیقی عر فا نی ءاله ایست مقدس . و در موسیقی 
عسکری‌نشمانة استقلا ل. 

آکدو م مو سبقعی حکمت وعر‌فان دز دوع ات ۶ الوم ر فاعسه و 
کدو م مولو به . 

کدو م ر فا عبه » یکی از آ لا تسه کانه گر وه مو سیقی می داشید ‏ . 
ردول دیگر آن عباز ت ایست | ز «خلبله» و «مظبر > که آلتی اسست 
شبیه به دف ۰ مشتمل بر حلق+4چو بی و پوستی که بر رو ی آ ذ 
کسید ه شده ) 

کدو م ر فاعیه يك پار چسهاست وبجا ی چو به با مر پنسد 
جر می نوا خته مسی شود . کاس همعدنی آن غالبا ازیرنج است .۰ 
کد وم مه وس نا دی جر به‌بنا م ز خمه نوا خته می شو د. 
کاا آن از همن ی باشتد: بن ان وست گو سیند باشتر کشید ه 
وبارشتة چرم شتر يا گوسیند بر لاسه پبسته شده . 

رفاعی ها , در حال اسستا د ن کدو م رابر بازو ی جپ نپاد ه با 
دست راست می واز ند . 

اما مو لوی ها بر زمین مسی تشنینند ,و هر دو کدو م دا با 
اختلاف آواز آن دربرا بر زاو می‌گذ ارند . 


موسیقی درویشان ۷ 


مسس و بو ست 0 م 73 ف‌حب . ناز کنر از حانب راست‌است 
آهنکت ز بر از کدو م جپ خار ج می شود 

نطو ر نظری , باید از د وکدو م جارنو ت مختلف ظا هر شود : 

آو از و زر حب ( ب) خوا هد بود . برای 
استقرار کدو م زیر آن با لشسی جوبین سخت می گذ ار ند 


و 

واانلون داستتا نی شر ق»ر دابست وهنور وا و ۱ ‌‌ 
وسطی , تركه ها برای او لین بار»آنر! استعما ل کردند و ( اکلیت) 
نادند (۱) ۰ 

موی دم اسب راس کنسند ه دا دمان می نوا حتند 

در اسناس منبایع سب شد بمءر باب‌از حجو تب حوز هندی سا حته 
وبا بوسنت حبوا آثات بو شاد :می شند 

دسنه دراز دارد و دو نار مو ی نز د یكث همد ۳2 شن. ال 0 کشنیده 
ار ان دا ی ان بفت وت موسفی دو حجود آ ید 

در تواریج مذ کور است ؛ که در دعضی از لاد آستتا ی مس وا 
ریا بی دیده یه که به اش کت اس سا است ی رده ۰ 32 
اب مر اد ده 
در یك فر هنک مدو ن د ر(۱2۰۲م) از ربا تب حنین‌و صسفب 


این 


رم این نظر هءلفست . دریات ار یج ر باب نظر های دیکر موحر ده ابیت . املات ی که هون 


مه اما درب‌اختمان ر داب زارد کر ده در هقی مار فین) «قلم ۱ اقلا کی دم هده ۰ « دعر جم ۰ 


۹۸ درویشان جرخان 


با ید يك تار د م اسپ , از تا ردیگر استوار تر ربط با فته باشد 
جو ن نوا ختن ربا ب کلا سی‌كمشکل بود . در آغاز فرن‌حاضر .با 
تخییر تار های فلز ی » شک ل در ن در آمد . 

متاسفا نه ۰ سیم فلز ی آو از رم مو ی دم اسپ راعر ضه 
تواند . 

در شحه دز مراسم مو لو یه4پذیر فته شد ِ 

در مو سبقی مولو به صیس دا درشنتر از آهنک از رش داره د رد نب 
کلاسمكت ۳ آو از گو ی ی حو دس مقا ۳ حود را در او جح احسوا ل 
عار فا نه احراز گر ده : مو آمنا در بکی ازشاهکار ها اظرار نموده .۰ 
آواز رتاب شش مستمع و می شسگافد 6 


ى‌ 


در مراسم مولو به عمو ما ؟ لات تاز استعمال می شود ( باستتن! ی 
قابل ملاحظهٌ نی .) ۰ 

قانو ن : هفتاد و دو تار دارد . 

تنبور : آلتی باستا نی , هنو زدر موسیقی بز می غیر مذ هیسی 
معمو لست . 

عود : شضس حفت تار دارد .یانسپیر نوا خته می شود . 

این ها که گفتیم کمتر استعما ل‌»یگردد . در اوایل قر ن نزد هم 
در تکبه غلنه در استانبول یبا و استعمال شد . 

جو ن در مو سیقی مو لو به تاموافق بود ء دیگر مورد استصماب 
قرار تیافت . 

دو ( ۰0۸۱۱۷۰ .در دکی از مراست .در قو نبه « ولو سل» امتحان‌شد 
وتا مو میتی مولو 4 ز موا فستی سس ام ۲ وس ام ۱ 
(۱۹۷۲م)در مراسم عز قبو لیافت. 


حالاو ت حالس مو ّ 


با دای و هه هرای هی بت 7 


آن حود هدننك 6 بااین شک ت که مولننا کستشت و بکه واسته 


‌ ده اً 
ام هر ها 3 


ات ار تراط اندك وجز ی دارد. 
بظن و خیا ل خود پابند می‌باشد. 


مولینا کو ید : 


هی ی 


مس مس دب مس مایت تفت بت ۷ یه ند هت ات پسیید ج ۳ بنتسو. 


۷۱۰۰ درویشان حرخان 


ات تج تشر سرب 


شنت تم ار همه دس تاش عاشقان را مدهت ومات حدامات 

مو لانا ء حا مل ببا 0 محسست زجادع تدراق د دد 

محاد له بر دن که او تر کی بارسی توسست تا افغانی ععل ی سر 3 
سسیلت , اما درین مناقشه‌جو هر ارشادا ت مو لمتا که ثر بهو رشد 
اخو ت انسا نی را بر ب به عشسق استوار می نماید » از میان میرود . 

شین قو نیه . با و حود آنکها کثر بت سااکنا ن آن را مسلماتا ان 
۳ دی داد مسسیعی . مپود»ء ار دی » دو ۳ دی تن ۵ر 2 9 
ی 

آنجا مفا می | بده ال بر ای‌اقامت آموز کار محبت بر[ درا به شمر‌ده 
۰ 

مالسا فقو نبه را که دل :۱ می‌خوانده می گفت:: 

«اگر خوا هی بر آسمان رو ی یاهمه دوست باش ؛ کینه را بد ل 
راه مده! که سرور مسبت ؛ بمپشت ات . سخن دشمن قلب زاف مات 
ی خارمی سبازد» 

تشن و یک اد ارم ییات رین ان 
ناس آورده ۰ تالیر ش در سراسر تر کبه (و بیرون‌از آن) حاو دا ن 
ماند . 

در مر ید ان ء, علمای دین.قا نون گذارا ء رحا 4 ات ۸ تا لیر ی 

در او احر قر ن هحد ه ونزد هء سلطا ن ها باد ید مّ افتخارو تعظیم 
دی ی نکر بسستنك 

دانشمند تر کید تور عبدالباقی ثل تور که راحع امی لمنها کتبت 
متنوع تالیف نموده چنین گوید : 


مجا ۱ لیا ۱ "۰ ۱ 


« مولینا بار ‌ ‌ مپسم عص.رمراوده نداشت . و ی مرد م را در 
اعوسی و فته دود 

سلطان ولد فر زند شس . آن‌مفکور ه شن ی را مقید نمو ده 
در اختبار حمعی محدود فراد داد » 


پسس ازو فا ت مولینا بقه‌مولو به . در سراسر کشورعثما نی 
اتسار یافت . تکیبه ها ناد گذاشته شد . تالیر اخلا قسیو 
فر هنگی این طریقة شبر ی » د رموسسات دو لتی نیز سرا یت 
ره 

دکتور عبدالبا قی کل پنار لی کفتا 

نکه های مو لو ی در آن روز کار . در حکم بو نیو رستی بود». 

نفوذ تکایا در تر کیه توام باهنر خطا طی . موزيك » ادبیا ت گسترش 

شعر ا و ۰ در کب تس رد ون ۲ محذوب رو حسه تعلیسمان 
مولینا شدند . 

انعکاس افکار مولننا , در غن ب‌شننید ه شلد آنحا که را ی 
0 زاد گاه وین است . 

در اصل خاکی وی تو جمی‌است بسیار اند لك . و بسا که تعلیما ت 
وی را بحیا ت روز مره تطبیق می نمایند 

هرانکه هستی بیا! هرچه‌هستی با ! 

بیاو حلاوت شید مجلس مولینا رابچش ! 


درویشان حرخان 


تسف 


صوفی بزر گك ۰ شمخ فر بد اند بن عطاز ,در « منطق الطیر» هدهد را 


4 سخن می آورد . و ی ستا بش سیمر غ را چنین میکند : 
نایم او سیمر غ سلطا ن طیسور اوبما نزديكو ما زو دور دو ر 
در حریم عزت اسست آرا م او تیسنت حد هر ژیانی نام او 
صد هزارا ن برده دارد بشستر هم زنور و هم ز ظلمت پیش در 


سمیمر غ ۱۰۳ 


او دسر ناید زخود , آنجا که‌اوست کی رسد علم و خرد آنجا که‌اوست 
در کمالش آفر‌ینشس ره نیا فت دانش ازیی‌رفت وپیشش‌ره نیائت 

عقیده ضرق جنان"است کبه‌سیمرغ بر اند ه ایست شگفت 
حفت نمیگرد و تنس بسر می بود. ءنقاز ش‌ درار اتمه بت 
سان نی . با صد سو راخ, ا زهر سوداج نغمه بی واز هر نغمه یی 
راز ی آشسکار می شود . 

دوست فیاسو فش هنر موسیقی‌ز! به وی آموخت ۰ سیمر ‏ چو تب 
دنو پر دازد بر ندگا ند صسو | و ما ها ن دار 8 نشور آ ید ,ددودام 
دنو ای دل انگیز ش آزام گیر ندومست شوند . 

هزار سب ل رد ی دارد .3 قشت مر گس را می داند . 

۳ آکاهی از حس دلخر اش مر کت صد درحت یکسا بمهم آرد و آتشس 


ِ 
مه و 
۰۵ 

رم 


د ناخود رادر آن افکند. 

ناه حانکداز از سو را سای منقار سر دهد . وارد زر فا ی د ل 
و ار کت آغاز کند. سمسی به لرزش افتد 

بسوز و ساز دی» پر ند گان گردآبند. ددو دام مر کش را ننکر ند 
وبمرککك خود متو جه شو ند ۰ 

در بر آو رد ن دم وی هن را کرد ۳ ی ۱ 
نا هر چه زدو تر آتشی بخر مسن‌چوب سرایت کند. 

هنوز اند لی نگذد رد که‌سیمر غ وآتشس با خگر ی تابنده وسر خ 
تحویل یاید . 

آن اخگر فرود ۱ ن بخا کستسر راید رو تتپابك شرار بر جا 
مایت تم ۲ ون از آن بزندگی برحیزد . 


۱ سم هه سم 


۵ رمضان اله.۱ رگ ۱۳۹۹ سئلهة ۱۳۰۵ ۸ر ٩‏ ۱۹۷/۹ 


بغداد . خلیلی 


میم ژ خا و 


صوفی کیست 

راه سلاو ك 

0 حلال الدین 

سماغ 

تکیة رویشان 
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۰ .06 تظ 6 0 ۵۶6۲۵806 
2 ما۳0 ۱ ۰۵0۵۲ .02.۵ اد 
+7۶ ,2 موق 166 مد 1600 
۷۷۵۵۵۲۰ مرو ۷۵ ۲ام۲ 


وود :ممعل۲ع۳ طصو۹ 


۳۰ ص91 0۶ 5 ۷]6۳01۲ب1 

6 ( ۰ .1۲ وت 

قی ۳ را( 
139901۰ 


۷۷:06 .62 10۳۲۵۲ .1 مج[ 
سا5 0صع ۲1۵00۲ :1۵۲001 و 


:5 ,۰1116801۴ 19627 رتت0اطهنان 
0۵۵۵۱) 1974 ,۳65 08۸68 


(8۳6۳ع) . 


رن 91۳۸ طت۸ظ اطخ 

,]6۵ 01 عام0ظ 16" 11۸۲ 

و۰۷۷۵ ۳01۵0 :۲۵۲۵ ۱۵۲ . 
1970 


[مم1وع12ن ۸-۸۲ 9 
,21116 ۲ع 1 ۱۹ 


سطمنا وچ .7 ۸۵ #۲ .1۳ 
:0013 

,]۰ 0صج عصعااظ 260۲86 
1959 


61 ب< ,۲۲ ,9-172۵ 
6 [۸۱-00272۵1 طز رط1ظ5 
۰ 4 ۱/22۵6 :1.08000 1۷۲۷6۲10 
1944 


٩5۳۸۸ 1‏ ۸۴۸5۲۳۲ 
-6 ۳2" بثگ۹1 ۲۳6 ,طوتع۳ع۳ ۲۳86" 
1972 ,۳665 08۵ : ۳12 ,509 


-11600۱ ,۸ ۸ ۸۳۳۳:۳۴۲۷ 
ص0 :۱09008 رتتتتاظ 0۶ ۲5۵5 
:۹ ۷ ,1901 ,0۳۲29۲ ]1۷ 
-۳2۵) 192 اوتاترنا ات 
( 


11]18172, 1011001: 0 


۰ 04 ۵ 0 ر( 


کتا بسا بیع سبت مجلس‌بزرکداشت حکیم سنا پی غز نری‌از 


طرف . مو سویبایگ آنی حد وید موی ایب ِ 
7 سرت دیسیقی: 


عدیت سنایی بت حد رقة لحقیقه یاالمی ناهه‌حکيم سنایی غزنوی - سیر ( 2 
عزيدة اشعار سنا سنایی - نگاهی به سیر تصوف‌در اففانستان زیزبانبای دری رانوبي) ت 
احوال ۲ آتار عکیم سنایی غزنوی- حکیمساییغزنوی وجبان‌بینی او - سبری درملك سنایی- 
وضع ای < ورذغز نویان- درو یشان جر وت تاربخی ومزارات غسزنه - غزنه در 
دو قرن اخیر . ۷۱۳ ۳ 1۳ ۱ 

نشرات پوهنشی ادبیات‌پو هنتون کابل: 


مکاتیب سنایی- ازسنابی تا مولینا واقبال- معنی عشق ازنگام سنایی - آیات وا<ادیث 


32 
و۳ ستایق "۳ تاریخی پیی- خان‌خانی‌بامار 9 ۰ 
۹6 , ۱ 0 ی ۹ ۰ ۱ 5 
ف‌ , ِ.. ِ 0 4 
5 ت انته.ارات امن نار یج , 4 هك 
5 ۳ ۱ : و خاص محلهاذغانستان 
سیرالعبادالی المعادیز بان فرانسوی شمارة خاص مجله‌آر بانات ره 5 ۰ ۳ ن‌ 
۰ 4 1 
ٍ ربزانمای انگلیسی وفرانسوی) و 
انشارات انکشاف پنستو: : کف 
‌ 
دوخت جبفه (د:حمل خيك داشمارو هجموعه)- دیونس خیبری دیوان . 
نسرات پستو تولنه: 5 
بو ۰ 


۲ 
۸ های خاص حریدة زبری ومجله کابل 1 


